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لزوم هدّایت پیروان شیطان    نحوۀ حفظ شدّن از شیطان
تلاش ابلیس برای منحرف کردن مظاهر رحمانیه  برائت حق از عاملین به اعمال شیطانیه

حبّوط اعمال
مقدّ'مه

درادوارگذشته،بهدونیروییزدانیواهریمنیمعتقدبودندکههموارهدرمبارزهبایکدیگرندوبرایهر
را اهریمن قوای و حیات سپاه یا نور، لشکریان را یزدان قوای فیالمثل میشمردند؛ بر نشانههایی یک

ایناعتقادنیزوجودداردکهایندونیرودرنبردینهائیکه1صفوفظلمتیالشکرمماتمینامیدند.
"حارمجدoون" یا "آرماگدون" به s طرفین2بعضا و پرداخت خواهند سهمگین مبارزهای به شده، نامیده 

sمنجربهفیروزیسپاهنورخواهدگشت. تلفاتزیادخواهنددادونهایتا
شیطان،اهریمن،ابلیسوامثالآنازجملهالقابیاستکهبرایرئیسقوایظلمتقائلشدهاندواو
رادرمقابلیزدانقراردادهاند.معروفترینمورداستفادهازنامشیطانمربوطبهداستانآدم،یعنی
sشیطان اوoلم�نخلقالله،استکهملائکهبهامرالهیدرمقابلشسجدهکردندوشیطانابانمود.بعضا

ادیگرانمیگویندکهاگر4کهدرمقابلکسیجزخداحاضربهسجدهنیست3راموحoدمیدانند o؛ام

 یادداشت ها و توضیحات1
در عبدالبهاء حضرت فیالمثل است. رفته کار به نیز ظهور این در تمثیل صورت به اعتقادات این

 ای پروردگار این جمع پریشان هرچندّ ضعیف و ناتوانندّ، ولی در بین ملأ امکان لشکرمناجاتیمیفرمایند،"
 حیاتندّ و سپاه نجات. پس به جنود مل�کوت ابهایت تأییدّ فرما و به ملائکۀ[ ملأ اعلایت تقویت بخش تا

�دّی در هم شکنندّ ")مجموعهمناجاتهایطبعسپاه ممات را پریشان نمایندّ و صفوف ظلمات را به نور ه
(183آلمان،چاپدوم،ص

باب2 oا، یوحن مکاشفات در 16 آیۀ¾ عبرانی16، در را آن که موضعی به را "ایشان است، آمده ،
حارمجدoونمیخوانندفراهمآوردند."
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sخلافاصلتوحیدباشد.چهکه شیطانموحoدبودبهامرالهیگردنمیگذاشتولوآنکهظاهرا
5اصلاطاعتازخداومظهرامراوازهمهچیزمهمتراست.

از بیش را خود شخصی میشودکه ظاهر زمانی شیطانی  نشانۀ¾ اوoلین که میشود مشاهده لحاظ بدین
oتعشقوافراو خدایشواقفبرمصالحبداندوبرخلافامرمولایشحرکتکند،ولوآنکهبهعل

oد،سببدوریاوازمحبوبشمیشود. بهمولایشباشد.نفساینتمر

 کما اد'عی الش'یطان و قال خلصت� وجهیحضرتبهاءاللهاشارتیگذرابهاینادoعایشیطاندارند،"3
² لمن المشرکین 'ی لو أسجدّ لغیرالله لأکون إذا ½دّت� لآدم م«ن قبّل و لن أسجدّ لأن "لله رب' العالمین و لذا ما سج

(.359)مجموعهالواح،طبعمصر،ص
رزاسعزیزم،مراببخشكهنمیتوانمعشقیراكهازتونشآتمیگیرد،حتیباخودتوتقسیمكنم!4

شایدبیشازآنمغرورمكهبتوانمعشقمراتقسیمكنموشایدعشقماهیتیداردكهنمیشودآنرا
تفسیمكرد،حتیباخودمعشوق!

اكنونمیتوانمبفهممكهشیطانچهزجریكشید،آنهنگامكهخودرامجبوریافتتاعشقخودبه
خداراباانسانتقسیمكند.چقدرسختاستكهدرپیشگاهمعشوقسرسجدهبرپایرقیبخویش
فرودآوری.آنهمیكانسان،یكانسانخاكی!مسئله،مسئلهغروروتكبرنیست.مسئلهعشقاست!
وعشقرانمیتوانتقسیمكرد.اینگونهبودكهشیطانباعشقآتشینخودازدرگاهخداراندهشد.
مطرودعشقالهیشد،شیطانرجیمنامگرفت!عشقخدارابهوصالویترجیحداد،اوحتینمی
توانستعشقخداراباخداتقسیمكند،چهبرسدبهانسان.خداراباانسانتنهاگذاشتولیعشق
خداراهمارهدرسینهاشنگاهداشت.مامردمان،هموارهشیطانرابهخاطرسرپیچیازفرمانخدا

لعنونفرینمیكنیم،درحالیكههرآینهازخداوخواستاورویبرمیگردانیم.
اورادرك نتوانستهعشقمطلق انسانبیعشق اینكههنوز از برلب،شاد پوزخندی با وشیطان
كند!آریشیطانعاشقبود،عاشقیكهنتوانستتقسیمشدنعشقمطلقخویشراتاببیاورد.بر
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باآنچهکهدرادوارگذشتهمطرح s ابدا حال،درامربهائی،برایشیطانمفاهیمیذکرمیکنندکه
oدازخداوند sدراثرتمر oممل�کوت"،کهبعدا شدهیکساننیست.وجودفرشتهای،یابهقولبعضی"معلّ
ازدرگاهاوراندهشده،جزواساطیریاستکهدرحدoهمانحکایتباقیمیماند.دراینظهورمعانی

گوناگونومفاهیمبدیعیمطرحشدهکهانسانراقادربهشناخت"شیطان"وپرهیزازاومیکند.
اینمورد نیست.در با"شیطان"جایز oی مبارزهوجنگحت ایناستکه ازجملهمواردمطرحشده
توضیحاتیمطرحخواهدشدکهراهنمایمؤمناندرنحوۀسلوکبامظاهرشیطاناست.شیطانیکه
بایدکه و اساطیراست بیفتدجزو در باخداوند oی وحت فریبدهد را الله م�نخلق اوoل بوده قادر

تعبیریداشتهباشدکهعقلپذیرایآنگردد.
ایقان)ص قاموس "شیطانعصر"درجلددوم ذیل در ل oشرحیمفص اشراقخاوری (916جناب

دادهاند.بدایتکلامایشاناینگونهاست:"مقصودازشیطانمردمیهستندکههموارهبههرعنوانکه
oرباشد،خلقجهانرافریبدهندوازراهراستمنحرفکنند؛همهکسرافدایمصالحخود میس
لباسهای نمایندوهمهچیزرابراینفعخودخواهند؛بهظاهرآراستههستندودرباطنکاسته؛در

خودساختهاند." مختلفآشکارمیشوندوریاوخ(دعهراپیشۀ¾
کلامبهمفهومشیطاندرقرآنمیپردازندکهبسیارجالباستوبرخلافآنتفکoراتی ایشاندرادامۀ¾
گمراهی فرمودهاندکهشیطانسببضلالتو قرآن آئیناسلامحاکماست:"در پیروان بر استکه
مردماناستوبسیارتحذیرفرمودهکهمباداکسیبهدامشیطانگرفتارشود.مقصوداصلیازشیطان
و میشوند مردم فریب و 2ضلال ا سبب نفوسیهستندکه مقامی در و انسانی امoارۀ نفس مقامی در
oرآناناستکه تکب خودبینیوخودپرستیو ۀخلقتآنهامعرفیشده،جنبۀ¾ oآتش،کهماد مقصوداز
بقرۀقرآنمجید پستیمینگرند.درسورۀ نظرحقارتو به بهدیگران بالاترمیدانندو ازهمه خودرا
بهشتوحوروخوشیپشتپازدتابتواندعشقخویشراهموارهمطلقنگاهداردوخداراباهیچ
كسیتقسیمنكند.یكعاشقمغرور،یكعاشقمطرود،شیطانرجیم!!!!)نامهايازشاندلبهرزاس

–سرودآفرینشدرکتابهبوطکویراثردکترعلیشریعتی(
sممدوحنیست،عملجنابانیسدرشبقبل5 یکیازنمونههایبارزاطاعت،کهدرنظرسایرینابدا

ازشهادتحضرتاعلیاستکهابرازتمایلفرمودندبهدستیکیازمؤمنینبهخودکشتهشوندوآن
عاشقدلباختهاظهارآمادگیکردطبقنظرمولایمحبوبشعملکند.
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مینمودندولیدر اسلام به تظاهر و میکردند معرفی رام(سل2ّم بهدروغخود منافق،که دربارۀمردم
oاوإذا oذینآمنواقالواآمن باطنبامشرکینواعدایاسلامهمراهیداشتند،چنینفرموده:»وإذالقواالّ

oمانحنمستهزئون« �واإلیشیاطینهمقالواإنoّامعکمإن .یعنیمنافقینچونبامؤمنینبهرسولاللهملاقات6خل
یعنی خود، شیاطین نزد چون و هستیم مؤمن ما میگویند و مینمایند معرفی مؤمن را خود میکنند
sباشمادرمخالفتبااسلامشریکهستیمواز دشمناناسلامبرمیگردند،بهآنهامیگویندکهماباطنا
آنجهتنزدمسلمینمیرویموخودرام(سل2ّممعرفیمیکنیمکهآنهاراتمسخرواستهزاءنماییم.ملاحظه
را اسلام اعداء و مخالفین و کرده معرفی آیه این در را شیطان معنی حقیقت خداوند میفرماییدکه

شیاطیننامیدهاست."
معنای لغوی شیطان

فرهنگسخنپنجمعنیبرایواژۀشیطانذکرکردهکهدوموردآنبهبحثمامربوطمیشود.اوoل:
انسان گمراهی سبب و میشود دانسته ابلیس پیرو که شرارت و تبهکاری نماد غیرمادی، موجودی
گناه به را مردم تا آمد زمین به و شد رانده عرش از نافرمانی، سبب به فرشتهایکه دوم: است.

ترغیبکند؛ابلیس.
oد]جمع:شیاطین[؛2-دیو،اهریمن؛1فرهنگمعینسهمعنیبرایآنآوردهاست: -3-نافرمان،متمر

بثوشرارتکهموجبگمراهیو ابلیس.درمعنایابلیسیاشیطاننوشتهاست:وجودیمظهرخ(
شرکوغروروظلّموبدبختیافرادبشرگردد.اهریمن،ابلیس.سپستوضیحدادهاست:درقرآنو
روایاتاسلامیآمدهکهوینخستفرشتهبودوچونبهامرالهی،مبنیبرسجدهکردنآدم،امتناع

2ضلالخلقپرداخت. کردازدرگاهاحدیتراندهشدوبهاغواوا
oیات،اثرابوالبقاء،آورده921،ص2جناباشراقخاوریدرقاموسایقان)ج (متنیراازکتابکلّ

آنرااینگونهبیانکردهاند: وترجمۀ¾
oد"شاط"استکهبهمعنیهلاکتاستوبعضیآنراازاصل شیطانازاصلمجر "میگویدکهکلمۀ¾
oد"ش�ط�ن"گرفتهاندکهبهمعنیدورشدنوابتعاداست.شیطاندردنیاوآخرتبهآتشحرمان مجر
میسوزدوموجودیاستعاصیوسرکشومملوازشرoوبدیوزشتیکههموارهراهطغیانمیپیماید
کهکاراورابهعصیانمیکشاند.درقرآنمجیدبرایشیطانصفاتمذمومهواسماءزشتومشئوم

6 14سورۀبقره،آیۀ¾
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مذمومهاستو oتجاهلانۀ¾ بوحمی oبیانفرمودهاست.شیطانازآتشآفریدهشدهولهذامملوازتعص
لهذاازسجدۀآدمخودداریکرد.شیطانمیتواندفقطکسانیراگمراهکندکهدارایفکرمستقیمو

رأیمستقلنباشندومایلبهاعمالزشتباشندواختلالرأیداشتهباشند."
هم زمانی ندای رحمن با ندای شیطان

بوده همراه شیطان ندای با همواره رحمن ندای که داشت اشارتی نکته این به باید بدایتکلام در
حضرت شد. بلند نیز شیطان مظاهر ندای شد، بلند الهی ظهور مظهر ندای زمان هر یعنی است؛

 از بدايت عالم تا امروز هر وقت ندای الهی بلندّ شدّعبدالبهاءدریکیازخطابههایمبارکمیفرمایند،"
 ندای شيطان هم بلندّ شدّ، زيرا هميشه ظلمت مي خواهدّ مقاومت نور کندّ؛ ظلم مي خواهدّ مقاومت عدّل

'ۀ اهل اين جهان است ")خطاباتمبارکه،نمايد؛ جهل مي خواهدّ مقاومت علم نمايد. اين عادت مستمر
(.186،ص1ج

" میفرمایند، لوحی در کرد. مشاهده میتوان وضوح به نیز مبارک جمال آثار در را معنی ناماین  به 
'ش متمس'ک و بر امرش  مقصود عالمیان انشاءالله لازال به افق ظهور محبّوب بی زوال ناظر باشی و به حبّ
 قائم و مستقیم. ندای رحمن مرتفع و نعیق شیطان بلندّ. از حق جل' جلاله سائلیم که جمیع دوستان را از
 شر' او محفوظ دارد. یوم بزرگ است و امر بزرگ. طوبی از برای کسی که شئونات عالم و بیانات امم
برای به منزلۀ[ د«رع از  نما. اوست  الهیه را اصغاء  ننمود. به گوش جان کلمۀ[   او را از بحر علم الهی منع 

(.352،ص2")آیاتالهی،جهیکل عرفان
شیطان چیست؟

شیطاندرواقعنیروییاستکهدرمقابلارادۀالهیمقاومتنمایدوبامظاهرسبحانیبهمقاومتو
" میفرمایدکه، برخیزد.خداوندهدایت نگردیدمقابله ممنوع  نفحات رحمن  از  ½ف½س شیطان  ن )آیاتبه  "

oنات،ص اعمال158بی از یا است شیطان او باشد بالله کافر نفسیکه هر اعلی، بیانحضرت به .)
�مشیطانیپیرویکردهاست:" 'ار و اولئک ه 'ذین کفروا بالله و ما أظهر من عندّه اولئک اصحاب الن  إن' ال

'بعوا کل' شیطانñ مرید 'اس کفروا بالله جهرة²ً و اولئک ات ")منتخباتآیات،فیها خالدین. قل إن' أکثر الن
(.118ص
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بغضاءنسبتبهجمالکبریاآدمیراازوجودشیطانآگاهمیکند.ایناست درحقیقتاستنشاقرائحۀ¾
'ا وجدّت½کهحضرتبهاءاللهمیفرمایند،" ½ر½ عندّک م½ن یمنع�ک عن حب' الله و إنّ'ک لم ' إعلم بأن یحض  ثم

½ الش'یطان �و ½ه 'ه ل «ن بأن (.199")مجموعهالواح،صمنه روائح البّغضاء عن جمال الس'بّحان، أیق
oهبرایآنکهبتواندآدمیرابهطرف اینشیطانممکناستبهصورتهایمتفاوتیظاهرشودوالبت
خودجلبکندظاهریموافقوفریباخواهدداشتوالoااگربهصورتواقعیخودظاهرگردد،از

 آیا در شیطان چههمانابتدادفعخواهدشد.جمالمبارکدراشارهبهروایاتگذشتهمیفرمایند،"
'م معل بعضی  قول  به  ماند؛  محروم  لقا  و  قرب  مکامن  و  مواقع  از  مقام  و  قدّر  جلالت  با  که   می گویندّ 
به اسفل مقام عالم این مقام را که عطا فرمود و در یک آن از اعلی مقام مل�کوت  آیا  بود.   مل�کوت 

(.درمقامدیگرنیزبهایننکته4")اقتدارات،صناسوت مقر یافت و از جمیع فیوضات ممنوع و محروم
'م مل�کوت بوده در ملأ اعلی، و در مدّائن اسماء به اسماء ح�سنیاشارهدارند،"  در شیطان تفک'ر نما که معل

' گرفته. کذل�ک یفعل ربّ'ک ما  معروف و بعدّ به اعراض از اعلی رفیق اعلی به ادنی ارض س�فلی مقر
 کمال(.درمقامدیگرازقلّمجمالابهینازل،"19،ص7")مائدۀآسمانی،جیشاء إن أنت من الموقنین

 عنایت دربارۀ شیطان از دریای فضل الهی و کرم صمدّانی مجری، به شأنی که خود را اقرب از اهل
مصباحمنیر،صمل�کوت می شمرد و بعدّ، از او ظاهر شدّ آنچه شنیدّه اید (.473")یادنامۀ¾

یکیازمفاهیمشیطان،نفسانساناستکهسعیدارداوراازصراطمستقیمالهیبلغزاند.حضرت
بهاءاللهدرلوحیاورابزرگتریندشمن،یاتنهادشمنانسانتعبیرمیفرمایندوبرایرهاییازشرoوضرoاو،
بیان میشود. محسوب الهی ساحت در واقعی وقربانی ذبححقیقی میکنندکه توصیه را کردنش نحر

" است، چنین لوح این در هارحمن إنّ' تغفلون.  أن  ایّ'اکم  قوم  یا  فاعرفوها  أنفسکم  إل'ا  أعدّآء  ل�کم   لم یکن 
'ه المقتدّر المهیمن یها باسم رب ½ع یشتدّ' حرصها. قدّ افلح من زک' �من ½م� یزداد� لیبها و إذا تُ �طع ²؛ إذا ت  لاتسکن أبدا

'حمن و لایعقله إل'ا المخلصون 'وم. قل أن« انحروها یا قوم فی سبّیلی، هذا حق' القربان فی حب' الرّ ")کتابالقی
oبین،صمبین،خطزین –مضمون:ازبرایشماهیچدشمنیجزنفسشماوجودندارد.آنرا390المقر

sآرامشنمیپذیرد.وقتیکهتغذیهشودشعلهاششدoت بشناسیدومباداکهازغافلانباشید.نفسابدا
یابدووقتیکهبازداشتهشود،حریصترمیشود.کسیرستگارمیشودکهآنرابهاسمپروردگارش
oوماست،ازآلودگیرهاییبخشد.بگوآنرادرراهمننحرکنید؛اینقربانی کهمقتدرومهیمنوقی

حقیقیدرراهمهرپروردگاربخشنداستوجزمخلصانکسیآنرادرکنتواند(.
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ج بدایعالآثار، کتاب مبارک،  سفرنامۀ¾ وجوه217،ص2در با oاء احب دسته "دسته مذکور، چنین 
oتتامoهمشرoفوبهخطاباتوعنایاتمبارکهمفتخرمیگشتند.به ناضرۀمستبشرهوعبودیتومحب
اوoلجمعیکهبار2حضوریافتندبیاناتمبارکهدرمعنیوتعبیررؤیایبعضیازآنهابودکهیکیخواب
دیدهبودکهم(ردهاستودیگریعصائیدردستداردوثالثبیمارودرخوابازشیطانخائفو

'ت تام'ه خواهی یافت، مطمئن به فضل الهی باش. این شیطانگریزانبوده.بهاوفرمودند،  عنقریب صح
ساعتی و  دقیقه  هر  که  اوست  نفس  شیطان  آن  است؛  شیطانی  انسانی  هر  برای  است؛  انسان   نفس 
 می خواهدّ بر او غلبّه نماید. ام'ا عصا عصای شبّانی و کنایه از رعایت اغنام الهی و هدّایت بندّگان یزدانی

"است؛ و موت دلیل بر طول حیات و علامت نجات.
به را انسان بهیمی،میدانندکهسعیدارد یاهماننفس بشری، تعبیریدیگر،شیطانراطبیعت در

بیانمبارکچنیناست،"  مقصدّ از شیطان عالم طبّیعت بشری است کهرذائلاخلاقتشویقکند.
 انسان را به رذائل اخلاق تشویق می نماید؛ از جمله منازعۀ[ بقا و در'ندگی و اخلاق فاسدّه و فسق و فجور و
یعنی شیطان عالم طبّیعت است.  از  غیرت و خونخواری چون سبّاع ضاریه که منبّعث   هزلیات و عدّم 
 عبّارت از قوای طبّیعت است که آن در عالم حقیقت به نفس ام'اره تعبّیر شدّه. پس مقصدّ از عبّارت
 انجیل این است که عالم طبّیعت حضرت مسیح را دلالت بر موافقت نمود. به سبّب این قوای طبّیعی
ن تام' در عالم طبّیعت نماید؛ کوه بلندّ اعلی ذروۀ عالم طبّیعت بود که در آن مقام زخارف و شئون  تُمک'
 عالم طبّیعت را به نظر حضرت جلوه داد. فقط نورانیت حضرت و روحانیت حضرت مقاومت طبّیعت

(.278،ص3")مکاتیبعبدالبهاء،جکرد و هواجس طبّیعت را رد نمود
میفرمایند، مینیاپولیس oای احب به بیاناتشفاهیخطاب اینموضوعدر توضیح عبدالبهاءدر حضرت

'ی و آثار عمران در نّهایت"  الحمدّلله خدّاوند ممل�کتی آباد به شما داده؛ شهرها معمور است، تجارت ها در ترقّ
'ه هیچ است. تُمام روی زمین به پرتوی از انوار شمس  جمال و کمال. ولی جمیع اینها نسبّت به عنایات الهی
 حقیقت مقابلی نمی کندّ. این است که در انجیل می فرماید شیطان حضرت مسیح را بالای کوه مرتفعی
 برد، همۀ[ دنیا را به او نشان داد و گفت اگر متابعت من نمایی جمیع اینها را به تو می دهم؛ حضرت قبّول

(.253-54،ص1")بدایعالآثار،جنفرمود
نفسامoارهمانعازرسیدنحبیبیبهمحبوبوعاشقیبهمعشوقحقیقیخود لطۀ¾ oتس( نفوسیکهبهعل

 ک½م م«ن عبّادñ أرادوا و طردوا لدیمیشوند،حکمشیطانرادارند.دراثریازجمالقدمچنیننازل،"
المخلصین عیون   ' ثم  ñ'علی عین�  بکت  بذل�ک  و  المدّینة  یحکمون  'ذین  ال صدّور  فی  الش'یطان  أوحی  بما  "البّاب 

–مضمون:چهبساازبندگانیکهارادهکردندکهواردشوندودمدروازهبه260)کتابمبین،ص
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کسانیکهحاکمبرشهربودند،راندهشدندواذندخولنیافتندوبهاین oتوحیشیطاندرسینۀ¾ عل
بیانمبارکاشارهبهضرoاهلبیانبه oتچشمعلیودیدگاناهلاخلاصگریست.چوندرادامۀ¾ عل
اعلیباشد(.دربیانفوقمیتوان oاهلبهاءاست،مقصوداز"علی"درعبارتفوقبایدحضرترب
oایالهیبهعکoارابهحکoاماینشهر شیطانرابهنفسحاکمانمدینهتعبیرکردیاکسیکهوروداحب
oداصفهانیاطلاقمیشود.درسطوربعدیاشارتیدارندکه oدمحم خبرمیدادکهدرمعنایدومبهسی
شیطاندرکیمنگاهنشستهوزمانیکهکسیبهعزمتشرoفبهحضورمبارکواردشهرمیشود،اوبه
بالایدروازهمقر بر oداصفهانیرادرحجرهای oدمحم اولیایامورخبرمیدهد.اینمعلوماستکهسی
شده تصریح قدم o قلّم از لوحی در معنی این بدهد. خبر و باشد مراقب را oا احب ورود که بودند داده

� باب الحکومةاست،" «ر خKبِ 'L المقصود ی� ² مقر «دّ½ علی المرصدّ إذا دخل أحدMّ قاصدّا ½ع ")کتابمبین،إن' الش'یطان ق
oبین،ص (.اینموضوعدرخصوصجنابنبیلقائننیزذکرشدهاستکهدراثر260خطزینالمقر

یذکرسعایتشیطانمسئولینمانعازورودایشانشدند:"  یا معشر الأصفیا لم یدر البهآء م«ن أی' مصائبه 
'ا 'حمن. إنّ 'ه الرّ 'ذی کفر برب 'ذین ظلموا أو ما ورد علیکم من حزب الش'یطان ال � ما و½ر½د علیه من ال �ر  ل�کم؛ أیذک
Mّیران و إذا دخل أحد' 'ذان بهما م�نعت الس'حاب و سع'رات الن جن و قعدّا المرصدّین الل ² فی الس'  نکون جالسا
هم العزیز الوه'اب ... و اذکر إذ ² إلی الله أخبِر رئیسها لذا منعت الأحبّاب عن شطر رب'  باب½ المدّینة مقبّلا
ناحت بذل�ک  المدّینة  أخرجوه من  الغافلون و  العرش اخذه  تلقآء  أراد أن یحضر  نبّیل قبّل علی' و   دخل 

'ان 'ذین أقبّلوا إلی الله العزیز المن 'ت وجوه ال (.239")کتابمبین،صالورقاء و بکت الأشیاء و اصفر
ایندونفربههمینکفایتنکردندبل�کهبهاموردیگرنیزدستمیزدند.درهمانلوحتصریحمیفرمایند
زمانیکهالواحیارسالمیفرمودند،ایندوبهوسوسهمیپرداختندتاالواحرابگیرندوازرسیدنماء
حیوانبهاهلبهاءممانعتمیکردند.درجمیعاحیاندربارۀنحوۀبهشهادترساندنجمالمبارکبه
مبارک بهکفرجمال oحکومت مقر نزد عکoا بهسجن مهاجرین بودند.موقعورودجمع مشاورهمشغول

شهادتدادندوچونبهبابیانبرخوردمیکردندخودرابابیمعرفیمیکردند.
oجالباستکهحضرتبهاءاللهدردومقطعازخداوندخواستهاندکسیرامبعوثنمایدکهدفعشر

بیانفوقمیفرمایند،" 'ه علی کل' شیءñ قدّیر.اورابکند.درادامۀ¾ ½ بأن یبعث² م½ن یکفی شر'ه إن "فاسئل« الله
یزبهزمانورود"نبیل" ا7درمورددیگرن رادرشاشارهدارندکهدرمدخلشهرمانعازورودآنه اب ب

(ذکرکردهاند،مقصودجنابآقا215،ص5طبقآنچهکهجنابفاضلمازندرانی)اسرارالآثار،ج7
oدعلیقائینیبهنامنبیلقبلعلیونبیلقائناست. میرزامحم
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oداصفهانی(بهمسئولینحکومتیخبردادهبود.درلوحیکهراجعبهبلایای oدمحم شدندزیردجoال)سی
'بّیل مع اخویهاوائلورودبهعکoالسانقدمسخنمیگوید،چنینازقلّماعلینازل:" �ر إذ دخل الن  و اذک

الحکم  L' 'ا دخلوا مقر لم المین.  ذوا لدی البّاب بما أوحی الد'ج'ال فی صدّور الظ' �خ« ا ½مین  العال الله رب'  ² إلی   مقبّلا
U عندّنا أن« اخر�جوا فی الحKین. قال ' 'حمن؛ لیس ل�کم مقر 'ضوان و م«ن وجوهکم نضرةً الرّ ½ الرّ  قیل نجدّ� منکم نفحة
«رنا م«ن رئیس الفاسقین. �م 'ذی ظلم. قال أخر«جوه من المدّینة. کذل�ک ا «ت½ ال یف فب½ه «عتم أکرموا الض' ½ا س½م  أم
شر' یکفی  بأن   ½ الله نسئل�  البّصیر.  العلیم   ½ �و ½ه ل ربّ'ک  إن'  علیه  ورد  کما  معه  م½ن  و  علی'  قبّل  'بّیل  الن علی   و½ر½د 

ه أن8هذین. رهم عسی الل ار مک ان سوف تلتهب ن ران فی کل' الأحی را و یمک دّیر. مک 'ه علی کل' شیءñ ق   إن
�و المقتدّر علی ما یرید ½ه 'ه ل (.234")کتابمبین،صیخمدّها بسلطانñ و یبعث م½ن یکفی شر'هما إن

استکبار ابلیس در سجدّه به آدم
بااینتوضیح،پیمیبریمکهدروجودانسانمراتبمختلفوجودداردکههرکدامغالبشود،انسان
بههمانسویسوقپیدامیکند.حضرتاعلیدربحثازاستکبارابلیسدرسجدهبهآدممیفرمایند،

 و أم'ا ما سألت½ م«ن قول الله عزّ' و جل' فی حکم سجود الملائکة و استکبار ابلیس حیث قال جل' و علا"
 . فانظر بعین البّدّء فان' الله قدّ خلق فی کل' شیء ثلاثة آیات م«ن نفسه و9»استکبِرت أم کنت من العالین«

مقام فی کل'  ة  الحق' 'ة  العبّودی هی شئون  و  ملائکته  آیة من  و  العالون  لهم  هم  انّ' و  الله  آل  آیة کرامیة   هی 
�ذ معنی الآیة من  بحقیقته؛ آیة من الماهیته المجتثة لحفظ عوالمه بما قبّلت لنفسه م«ن دون امر و لا جبِر. فخُ

ابلیس؛ ففسق وحدّه... إل'ا  الآدم  الملائکة قدّ سجدّوا  إن' کل'  المل�ک و  إلی منتهی مقام  ")امروالمشیة 
ج الهیدرموردسجودملائکهواستکبار442،ص2خلق، بهکلام اینکهراجع امoا –مضمون:و 

شیطانپرسیدیکهخداوندمیپرسدکهتواستکبارورزیدییاازوالامقامانبودی؛پسبهدیدۀناآلوده
بزرگیوارجمندی بنگر؛بهدرستیکهخداونددرهرچیزیسهنشانهازخودگذاشتهاست.اوoلنشانۀ¾
شأن که فرشتگانش از نشانهای و والامقامانند از خاندان این و است ظهور[ ]مظهر الهی خاندان
s صرفا بیارزشعنصری آیتماهیت و آناست. بهحقیقت عبودیتحقیقیاستکهدرهرمقام
برایحفظعوالمبهآنچهکهبراینفسشبدونهیچجبروفشاریپذیرفتهاست.پسمعنیآیهرااز

)اسرارالآثار8 مازندرانی فاضل جناب تصریح طبق oد216،ص5 محم oد سی نفر دو این از مقصود )
اصفهانیومیرزارضاقلیکجکلاهاست.

38قرآنکریم،سورۀص)9 75(،آیۀ¾
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�ل��کیدریابوبهدرستیکهملائکبرآدمسجدهکردندجزابلیسکهبهتنهایی مشیتتابالاترینمقامم
ازامرالهیسرپیچیکرد(.

من ملائکته من نفسه من ایناست: آیه "سه چنیناست: مبارک بیان این بر رادمهر توضیحجناب
الهی بهملائکه بهنفسخداونداستدیگریمربوط آیهءمربوط یکی آیهاست یعنیسه المجتثة الماهیة
استودیگریمربوطبهماهیتجسمانیوجسدیویاست.مجتثةیعنیجسمانییاپست.میفرمایند
یکیالهیاستدیگریکمالاوست)ملائکه(وعاقبتوسومیهماناجنبهء هرچیزیسهنشاندارد:
جسمانیاوست.البتهحضرتاعلیناظربهاندیشهءمعتزلّه،بخصوصابنعطاء،بودند.زیرااینطایفه
که رسید نظرشان به حل راه این عاقبت و بودند درمانده حصولکثرات و خداوند تنزیه جمع در
چگونهمیتوانلاهوترادرناسوتدید.گفتندسهمرتبهدرهرچیزهستکهحضرتاعلیاشاره
خود فرمودندابلیسناظربهآیهءسومماهیتمجتثهشدوازشناختآدممحرومماند.ملائکههمینجنبۀ¾
رادرآدمدیدندواورامثلخودپنداشتندوچونآیهءسومیرالحاظکردندبرویسجدهکردند.شاید
ایناستکههرآدمی)مظهرظهور(سهشخصیتدارد آیه بهائیدراینسه بتوانگفتاصلاحات

10نبوoتوانسانیتوجسمانیتکهدرمفاوضاتبحثبحرآساییدرآنجریانیافتهاست."

حضرتعبدالبهاءبهاینموضوعاشارتیدارندوآنرابااستکبارخلقنسبتبهمظهرظهورالهیمقایسه
'ه دو مقام است يک مقام بشر است و ديگری مقام رحمانی نورانی.میفرمایند:"  در مظاهر مقدّ'سهء الهي

'ی ربّ'انی مستور است و مقام بشريت ظاهر. خلق آن حقيقت مقدّ'سه را ظاهر در آن  مقام ظهور و تجل
بشريت مقام  در  می بينندّ  و چون  می کنندّ  بشريت  به  نظر  نمی بينندّ  را  القدّس  روح  قو'ه  نمی بينندّ   هيکل 
 مشترک با سائر بشرند نظير سائرين مي خورند، مي خوابندّ، مريض مي شوند، ناتوان مي گردند. لهذا قياس
 به نفس خود نموده مي گويندّ اينها مثل ماها هستندّ امتيازی ندارند چرا اينها مظاهر مقدّ'سه باشندّ و ما
ما و  باشندّ  نورانی  آنّها  چرا  زمينی؛  ما  و  باشندّ  آسمانی  اينها  چرا  باشندّ؛  ماها  از  ممتاز  اينها  چرا   نباشيم؛ 
و نيست  ميان  در  امتيازی  و  فرق   ² ابدا آنّها هستيم  مثل  بشری  شئون  جميع  در  آن که  و حال   ظلمانی؟ 
 امتيازی خصوصی از ما ندارند ما فرقّی نمی بينيم اينها مثل ما هستندّ لهذا انکار و استکبار مي نمودند. مثل
 ابليس که نظر به جسم آدم کرد گفت من اشرف از آدم هستم ولی نظر به روح آدم نکرد؛ روح آدم را
 نديد و چون جسم آدم از تراب بود آن را ديد، روح او را نديد، استکبار کرد وال'ا سجدّه مي کرد. حال
'ت آنّها مي نمايندّ و مانندّ خودشان می بينندّ لهذا استکبار  در يوم ظهور مظاهر الهی چون مردم نظر به بشري

ازمکاتباتخصوصیبانگارنده.10
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")خطاباتمي کنندّ اعتراض مي نمايندّ تعدّ'ی مي کنندّ ظلم و مخالفت مي نمايندّ و بر قتل آنّها قيام مي کنندّ
(.159،ص2مبارکه،ج

ه oدراینجامحضمزاح،مطلبیدراینرابطهازجنابمیرزاحیدرعلیاصفهانینقلمیشود:"واینقص
فانی عتبهبوسی و یاسوممشرoفشدن بهجتخوانندههاعرضمیکنم.دوم محض راهم مضحک
و بود نشسته عکoا  مسافرخانۀ¾ در بینیاز، درگاهحضرت به نیاز و نماز از بعد آفتاب اوoلطلوع بود.
sمیرزاآقاجانناقضناعقوارد مسافرینوحضرتحاجینیاز،روحیفداهم،همتشریفداشتند.بغتتا
oنمرتoبمنظoمیدارید.«فانیبرخاستوازاطاق oصلمیگوید،»اللهابهی،خوبمجلسمزی شدومت
بهاطاقدیگررفت.اوهمآمدوهمانذکرراتکرارمینمود.بهاطاقآخررفت،اوهمآمدوهمانذکر
اوoلبرگشتونشست.اوهمبرگشتومقابلفانیوسطمجلسنشستوهمان oراذاکراست.بهمحل
oنمرتoبمنظoمیدارید«میگوید.مرحوممتصاعدالیالله ذکراوoلراکه»اللهابهی،خوبمجلسمزی
oادفانیرادرخارجخواست.بهطرفایشانحرکتنمود.اوهمحرکتنمودو oدعلیاردکانیقن آقامحم
تورامیخواهد.«داخل »]در[دکoانمنکسی oدعلیفرمود: محم آقا ذاکراست.جناب را ذکر همان
نگذاشتداخلشود.فانیو oدعلیمرحوم دکoانشدیمواوهمخواستداخلشود.حضرتآقامحم

�لّه کنانهمانذکررامینماید.هرکسمیگذردواینبازیو11حاجینیازنشستیم.اوخارجدکoانهرو
بیرون نیاز حاجی باحضرت برخاست فانی بسیارشد. جمعیت میایستد. مینماید، مشاهده را مضحکه
مبارک.اوهمآمدوهمانذکرراذاکراست.نزدیکبیتمبارکرسیدیم.فانی آمدیمروبهخانۀ¾
متصرoفعکoارفتوبهحاجینیازعرضنمود:»میرومبهمتصرoفعارضشومکهاین طرفخانۀ¾
اینجانیست«و نیامدوگفت:»متصرoف مردکهازمنچهمیخواهدعقبمنراگرفتهاست.«او
صترنیستیو oتبیانصاف،توازخدامتشخoراستبود.فانیبرگشت.]او[گفت:»ایبیدینبیمرو
منازشیطانپستتر]نه[.خداازشیطانپرسیدکهچراسجدهبهحضرتآدمننمودی.توچراازمن
دور، oسؤالنمیکنی؟«دراینموضعهمفانیبهاوجوابگفت:»تاچشمتکورشود.«")بهجتالص

(.369-70طبعآلمان،ص
انواع شیاطین

صفاومروهرابهشکلیمیاندویدنوراه11 �لّه:دراعمالحج،حالتیکهدرآنحاجیانفاصلۀ¾ هرو
میکنند)فرهنگسخن(. oرفتنطی
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2د�منازل،" ½ر مختلفه در هر بلدی ظاهر خواهدّ شدّ. نزد بعضی به هیکلدرلوحیازقلّمق  شیطان به صو
½ر ظاهر شدّه تا تُمام  ر«قاع و نزد بعضی به صورت قاصدّین و نزد بعضی به هیکل رسائل. باری، به کل' ص�و

oنات،صشود آن بیانی که در الواح نازل شدّه (.158")آیاتبی
 شیاطین بر چندّ قسم مشاهدّه می شوند. قسمی از آن نفوس مشاهدّه می شوند که دردرلوحدیگرنازل،"

 همان بلد فی الحKین بنفس شیطانی در قمیص انسانی ظاهر می گردند و قسمی دیگر از مبّدّء جحیم سفلی بر
لوح مبّعوث می شوند. باری الیوم بر هیکل   هیکل قاصدّین وارد می شوند و قسمی هم به ظلمت صرف 
½ر ظاهر شدّه و خواهدّ شدّ که شاید بشأنی از شئون و قسمی از اقسام ناس را از مبّدّء  شیطان به کل' ص�و

[.140،ص4")مائدۀآسمانی،جامر محتجب نمایندّ
" مذکور، دیگر لوح کهدر چه  نماید؛  حفظ  شیطانیه  وساوس  از  را  خود  منتسبّین  جناب  آن   باری، 

(.140،ص4")مائدۀآسمانی،جشیطان به هر صورتی ظاهر شدّه و به القای شبهه مشغول
oایامریکااز گاهیشیطانبهصورتانسانظاهرمیشود.حضرتعبدالبهاءدرلوحیخطاببهاحب

'اء می فرماید که معلوم آن جناب بوده که زود استجمالابهینقلقولمیفرمایند،"  و خطاب به احبّ
'ای جمال سبّحان را به وساوس  شیطان در قمیص انسان در آن ارض وارد شود و اراده نماید که احبّ
'ه محروم 'ه از صراط عزّ' مستقیمه منحرف سازد و از شاطی قدّس سلطان احدّی  نفسیه و خطوات شیطانی
 نماید. این است از خبِرهای مستوره که اصفیا را به آن آگاه فرمودیم که مبّادا به مجالست آن هیاکل

بیانمبارکنشانهایازآنهابیانمیکنند،"بغضیه از مقام محمود ممنوع شوند  پس بر جمیع"ودرادامۀ¾
احتراز جویندّ او  از  نمایندّ  ادراک  ابهی  جمال عزّ'  از  بغضا  رائحۀ[  نفسی که  هر  از  لازم که  'اءالله   احبّ
 اگرچه به کل' آیات ناطق شود و به کل' کتب تُمس'ک جوید؛ الی أن قال عزّ' اسمه، پس در کمال حفظ

(.450")گنجینهحدودواحکام،صخود را حفظ نمایندّ که مبّادا به دام تزویر و حیله گرفتار آیندّ
فرار شیطان از بعضی نفوس عاصی

oتشرامشاهده کسانیکهانوارشمسرامشاهدهمیکنندوفضلخدایشانرامیبینندوآثارمهرومحب
میکنند،امoاآنراانکارکرده،همچونبنیاسرائیلکهدرغیابحضرتموسیدرحینعزیمتبه
oرباقیمیماندواز oیشیطاننیزدرتحªی oمباخداوند،بهپرستشگوسالّهاقدامکردند،حت کوهطوروتکلّ

²آنهامیگریزد.جمالمبارکدراینخصوصمیفرمایند،" هم یرون انوار الش'مس م�شرقة 'اس إنّ'  فانظر الن
أنکروا هذا و هم  الس'ماء  و  الأرض  بین  متمو'جة  'نات  البّی و  الآیات  و بحور  ال�کبِریاء  و  العظمة  افق   م«ن 
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ن لایحب' L' «م �م م ه 'بعوا أهواء هؤلاء . ألا انّ' 'ذین ات ² م«ن دون الله ویلM لهم و لل «ه«م البّقر ربّ'ا خذوا لأنفس  الفضل و ات'
'| منهم کل' شیطانñ رجیم یفر «م و  أسمائِ«ه oنات،صالقلم أن یجری علی  بی بنگر36")آیات پس –مضمون:

و میبینند کرده خداوندطلوع بزرگواری و بزرگی افق در که را خورشیدی روشنایی که را مردم
این ولی میکنند مشاهده موجاست آسماندر و زمین بین راکه آشکار نشانههای و آیات دریاهای
فضلراانکارمیکنندوخداوندراگذاشتهگاورابرایخودپرستشمینمایند.وایبرآنهاوکسانی
کههواینفساینگونهکسانراپیرویمیکنند.هماناکهآنهاازکسانیهستندکهقلّمدوستندارد

نامآنهارابنویسدوهرشیطانلایقسنگساریازآنهادرگریزاست.(
 تفک'ر ننموده اند؟ چه که عملی ارتکاب]شیعه[آیا در ثمرات اعمال حزب قبّلدرلوحدیگریمیفرمایند،"

 نمودند که سبّب منع ابصار است از مشاهدّه و منع آذان است از اصغاء. آن حزب، از عالم و جاهل،
تبِر'ی را که شیطان  امری  نمودند  ارتکاب  و  ننمود  احزاب عمل  از  حزبی  هیچ  را که  نمودند آنچه   عمل 

(.253")مجموعهالواحخطعندلیب،صج�ست
ازجملهکسانیکهباتمامقدرتبهمخالفتامرالهیقیامکردندوبهبیانحقشیطانهمازآنهاوکفر
اقلیم در ابهی طلعت اقامت زمان در اقداماتش که بود طهرانی عبدالحسین شیخ است، فراری آنها

oصحمیفرمایند،" 'ذیعراقشهرتدارد.جمالمبارکدرسورةالن 'ی بالعبّدّ لهذا الإسم ال 'ذی سم  و منهم ال
 انشعب عنه بحور الأسماء و یشهدّ بذل�ک اهل سرادق البّقاء و م«ن ورائِهم هذا القلم الد'ر'ی المکنون. و هذا
هم رب' علی  و کانوا  الله  إلی  انقطعوا  �م  ه 'ذین  ال اکباد  ناره  م«ن  و احترق  الشیطان عن کفره   ' یفر 'ذی  ال  ½ �و  ه
'ه و ½ه عن ذکر رب 'ی غ½ف½ل 'ذی وسوس الش'یطان فی نفسه حت رفة عین و هذا هو ال  متوک'لون. و ما آم½ن½ بالله ط�
'ذی استکبِر فی ½ه و کان م«ن ال 'م القابیل بأن یقتل½ أخی 'ذی عل  أخر½ج½ه عن جوار قدّسñ محبّوب و هذا هو ال
قی و سیعود کل' 'وم و ما م«ن ظلمñ و ما م«ن فسقñ إل'ا و قدّ بدء م«ن هذا الش'  او'ل الأمر علی الله المهیمن القی
و «ه«م  بأنام«ل الأعلی  ملأ  فی  الفردوس  ملائکة  إلیه  تشیرون  إذا  'سون.  تتفر بفراست الله  أنتم  إن  إلیه   ذل�ک 
المرسلین. و  'ین  'بّی بالن اعترض  و  الآزال  ازل  فی  الله  علی  استکبِر  'ذی  ال  ½ �و ه بأن' هذا   ² بعضا �ه�م  بعض خKبِرون   ی�

' العنوه إن أنتم تعرفون –مضمون:وازجملهآنهاکسیاست135،ص4")مائدۀآسمانی،جفاعرفوه ثم
کهنامیدهمیشودبهبندۀایناسم]حسین[کهمنشعبشدهاستازدریایاسمهاوشهادتمیدهد
استکه ]عبدالحسین[کسی او و مکنون. نورانی قلّم این آنها از پس و بقا سراپردههای اهل آن به
شیطانازکفرشفرارمیکندوجگرهایکسانیکهمنقطعشدهبهسویخداوندرویآوردندوبه
به ایمان زدنی هم به چشم اندازۀ به oی حت او و میگدازد. آتشش از میکنند، توکoل پروردگارشان
خداوندنیاوردهواوکسیاستکهشیطاندرنفساووسوسهکردهتاآنکهازیادخدایشغفلت
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قابیل به که است کسی همان این و محبوب. حضرت مقدoس مجاورت از کرده اخراجش و نموده
oوم آموزشدادکهبرادرشرابهقتلبرساندوهمانکسیاستکهدرابتدایامربرخداوندمهیمنقی
استکبارنمودوهیچستمییاکارزشتینبودکهازاینستمگرنشأتنگرفتهباشد.وبهزودیهمهچیزبه
oسبپردازید.پسفرشتگانفردوسدرملأاعلیبا سویاوبازخواهدگشتاگربهفراستالهیبهتفر
انگشتاورابهیکدیگرنشانمیدهندوبعضیهابهدیگرانخبرمیدهندکهاینهمانکسیاستکهاز
ازلالآزالبهانبیاءومرسلیناستکبارنمودهاست.پساورابشناسیدوبهاولعنتبفرستیداگرشمااز

دانایانهستید(.
رضوان الهی و شیاطین

هرنفسیکهرهبهرضوانالهیبردهباشد،بایدکهدیگرانرانیزآگاهکندتاهمانطریقرابپیمایند.

راهبهکمیننشستهتاآدمیراازورودبهرضوانمنعکند،شیطانشنامیدهاند. تنهامانعیکهدرمیانۀ¾
' امنعهم عنایناستکهجمالمبینمیفرماید،" 'اس إلی رضوان الله ثم ' اهدّ الن 'مک الله ثم  ذک'ر العبّاد بما عل

الش'یاطین. إلی  'ب  'قر بدارالت بدانمتذکoر بندگانرا توآموزشداده به آنچهراکهخداوند ")مضمون:
سپسمردمرابهسویرضوانالهیهدایتکندسپسآنهاراازنزدیکشدنبهشیاطینمنعکن.(
دراینمیانتنهاعاملیکهمیتواندآدمیراازشرoشیاطیندراماننگهداردمهرخدایاستکهدردل
بهودیعهنهادهشدهاست؛بایدکههمچونگوهریگرانبهاحفظشنمودوازدستبردابلیسدورنگه

کلامچنینآمدهاست،" 'داشت.ادامۀ¾  فوالله فی ذل�ک الیوم لم یکن میزان الله إل'ا حب' الله و أمره ثم
'ی إن أنتم من العارفین –مضمون:قسمبهخداوندکهدرآنروزمیزان167")دریایدانش،صحبّ

oتمننیستاگرهستیددرزمرۀعارفان(. الهیجزمهرخدایوامراووسپسمحب
مبارک جمال فائزشد. الهی آثار به میتوان میفرمایندکهچگونه بیان ایقان کتاب در مبارک جمال
sبوییازعرفاننبردهاندمراجعه ضمنانتقادازنفوسیکهبرایدرکمفاهیمآثارالهیبهکسانیکهابدا

" میفرمایند، بهمیکنند، و  نبِرده  بقا  م�شک  نسیم  از  قسمتی  خود  ½ل  ج�ع که  است  واضح  و  معلوم   این 
دیگران رساند. به مشام  رائحۀ[ عطر  این چگونه می تواند  با وجود  نگذاشته،  ریاحین معنوی قدّم   رضوان 
'ذینهم أقبّلوا إلیه و أعرضوا عن مظاهر ½ بآثارالله إل'ا ال ½ن یفوز  لم یزل شأن این عبّاد این بوده و خواهدّ بود. و ل

.² ' مکنونا �رادق العز 'ةً علی لوحñ کان خلف س ½ الیوم من قلم العز ]احدیالش'یطان و کذل�ک أثبّت الله حکم
هرگزبهآثارالهیپینخواهدبردمگرکسانیکهبهاورویآورندوازمظاهرشیطانرویبرگردانندو
اینچنینحکمامروزراخداوندازقلّمعزoتبرلوحیکهدرفراسویسراپردۀعزoتمکنوناست،ثبت

 اگر ملتفت به این بیانات شوید، و تفک'ر در ظاهر و باطن آن بفرماییدّ جمیع مسائل مشکله را کهفرمود.[
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داشت نخواهی  به سؤال  احتیاج  دیگر  شوی؛  عارف  'ناد  یوم الت معرفت  و  عبّاد  میان  شدّه  سدّ'ی  "الیوم 
(.80/طبعآلمان،ص94)ایقان،طبعمصر،ص

oهشیطانبراواستیلایابدوهرکسبهیادخدا درواقعهرنفسیکهازذکررحمنغافلشود،البت
ثمرۀ به ایقان کتاب انتهای در مبارک جمال داشت. نخواهد را او بر غلبه قدرت شیطان oه البت باشد،

اینگونه عبّارات خود را از فیوضات ممنوعاعراضازخداونداشارتیگذرادارند:" به  باید عبّاد   پس 
 نسازند و از اهلش سؤال نمایندّ تا اسرار مستوره بلاحجاب ظاهر و واضح شود ولیکن احدّی از اهل ارض
'ه نماید. کل در  مشاهدّه نمی شود که طالب حق باشدّ تا آن که در مسائل غامضه رجوع به مظاهر احدّی
'بّع. ول�کن الله یفعل بهم کما هم یعملون و ینساهم کما نسوا  ارض نسیان ساکن و به اهل بغی و طغیان مت
بآیاته یجحدّون. و اختم 'ذین هم کانوا  ال علی  یقضی  'ذین کفروا و  ال علی  ایّ'امه و کذل�ک قضی  فی   لقاءه 

½ه قرین«. ½ ل �و ½ه ² ف � شیطانا ½ه 'ض� ل �قی 'حمن ن ")مضمون:امoاخداوندالقول بقوله تعالی، »و م½ن یعش� عن ذکر« الرّ
همانطورکهآنهاعملمیکنندباآنهامعاملهمیکندوآنهارافراموشمیکندهمانطورکهآنهادیدارش
رادرایoّامظهورشفراموشکردندواینچنانمقدoرشدبرکسانیکهکفرورزیدندوقضاشدبرکسانی
کهباآیاتاومخالفتکردهاند.وگفتاررابااینکلامالهیخاتمهمیدهمکهفرمود،"هرکسچشم

بپوشدازذکرخداوندشیطانیرابراومیگماریمکههمیشههمراهاوباشد."(
«هر �عش( ی مبارکه...میفرماید»ومن آیۀ¾ اشراقخاوریدرتوضیحآنچنینآوردهاند،"در جناب
oطمیکنیمبراو s«میگماریمومسل oضلّهشیطانا (ق�ی oحمن«ازیادخداوند،»ن کسچشمبپوشد»عنذکرالرّ
لفظ کهدراینجابهواسطۀ¾ �عش( ی شیطانیرا»فهولّهقرین«وآنشیطانهموارهبااوهمراهاست.کلمۀ¾
�عشو"آمدهوبهمعنیکسی »م�ن«مجزومشده،بهشرحیکهدرتفسیرابوالفتوحرازیاستاز"عشای
شب در که کسی دربارۀ و ببیند درست نتواند و باشد ضعیف چشمش آفتاب نور در که است
مفهومآیهآن چشمشضعیفباشد"عشییعشی"گویندوچنینکسیرا"اعشی"خوانند.وخلاصۀ¾
استکههرکسازمظهرامراللهوآیاتوکلماتواوامرونواهیاواعراضکندوبیاعتناباشدو
بااوهمراهورفیقشودوجزبه بپوشد،شیطان آثارقدرتوعظمتمظهرامرالله چشمازمشاهدۀ
هواینفسعملیانجامندهدوبدیهیاستهرکسکهاطاعتمظهرامراللهنکندناچارمطیعنفس
وهویگرددودرنتیجهبهعاقبتیزشتمبتلاگرددوبهخسرانمبیندچارشود")قاموسایقان،ج

(.1765،ص2
مظاهر شیطان
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oهراترکگویند،ازفرمانمظهرظهورشاعراض مظاهرشیطاندرواقعکسانیهستندکهاوامرالهی
oبطالبانبهامررحمنجلوگیریکنند،ودر کنند،درجهتگمراهکردنبندگانشبرآیند،ازتقر

امرشنزدیکنشود. oیکنگویدوبهظلo مجموعچنانعملنمایندکهاحدیبهدعوتحقلب
'ر فرموده که نزد اولی البّصیره واضح وجمالمبارکمیفرمایند،"  سلطان بقا از برای هر امری برهانی مقر

 هویدا است تا صاحبّان افئدّۀ صافیه به آن متمس'ک شدّه ملتفت بعضی سخن های لغو که ناشی از مظاهر
 شیطان می شود نشوند. وال'ا اگر جمیع حرفها به قول ختم شود و در تُمام امور به ذکر لسان کفایت ر½و½د

")لئالیالحکمة،هرگز امرالله واضح و مبِرهن نگردد و صبّح هدّایت طالع نیاید و ظلمت ظلالت زایل نشود
(.5،ص2ج

 قدّر این ایّ'ام را بدانیدّ و از دون الله منقطع شوید به شأنی که احدّی قادر نشود بردرلوحدیگرنازل،"
'ه به کمال تقدّیس و تنزیه ظاهرند و  آن که در قلوب تصر'ف نماید. چه که در این ایّ'ام مظاهر قدّسیۀ[ الهی
 همان قسم مظاهر شیطانیه در نّهایت مکر و خدّعه مشهود و مشغول و مابین ناس به صورت انسان ظاهر.

'اسیه محفوظ مانیدّ ")مائدۀپس به حق توج'ه نموده که از فضل و رحمتش از شر' آن نفوس نسناسیۀ[ خن
(.138،ص4آسمانی،ج

 آبدرلوحیبهلزومکسبهدایتازمظاهررحمانواجتنابازمظاهرشیطانتصریحشدهاست،"
/مائدۀآسمانی،184،ص5")آثارقلّماعلی،جحیات از کوثر جمال سبّحان جوییدّ نه از مظاهر شیطان

(.341،ص4ج
انسانودور فریبدادن آنیسعیدر بهمظاهرشیطاناست؛چهکهدرهر بیاعتنایی عملکردما

 از چنین اشخاصکردناوازجمالرحمندارند.طلعتمیثاقبهنقلقولازجمالابهیمیفرمایند،"
½ف½سشان مثل سم' سرایت کنندّه ن بود چه که  بوده و خواهدّ   اعراض نمودن اقرب طرق مرضات الهی 
 است و در خطاب دیگر می فرمایندّ، ای کاظم چشم از عالمیان بپوش و ماء حیوان عرفان را از ید غلمان
 سبّحان بنوش و گوش به مزّخرفات مظاهر شیطان مدّه. چه که الیوم مظاهر شیطانیه بر مراصدّ صراط

½ل و مکر منع می نمایندّ 'ه جالسندّ و ناس را به کل' ح«ی (.450")گنجینهحدودواحکام،صعزّ' احدّی
 های شیطاننشانه

بایدشیطانرادرهرقمیصیشناختوازاواحترازنمود.بدینلحاظباقدریجستجودرآثارمبارکهبه
برخیازشواهدجهتشناختشیطانمیتواندستیافت:
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 آن کس که از خود راضی استدرمقامیحضرتعبدالبهاء"خودپرست"رامظهرشیطانمینامند:"
ام'ا آن که خود را 'ی نمی کندّ  نیست مظهر رحمن. خودپرست ترقّ  مظهر شیطان است و آن که راضی 

'ی می کندّ (.اینمعنیدر97،ص3")امروخلق،جناقص می بیندّ در صدّد اکمال خویش برمی آید و ترقّ
 او'ل کسی که خود را پسندّیدسایربیاناتمبارکهنیزتصریحشدهاست.حضرتعبدالبهاءمیفرمایند،"

 شیطان بود. انسان نباید خود را برتر از دیگران داند بل�که باید همیشه خاضع و خاشع باشدّ. مرغ تا خود
'ی و صعود می نماید؛ به محض این که خود را بالا دید پایین می آید ،1")بدایعالآثار،جرا پست می بیندّ ترقّ

"266ص میفرمایند، استکه قدم جمال بیان تبیین در مبارک بیان این از(. پاکی  آلایش  از   پاکی 
 چیزهایی است که زیان آر½د و از بزرگی مردمان بکاهدّ و آن پسندّیدن گفتار و کردار خود است اگرچه

(.20")یارانپارسی،صنیک باشدّ
 یقین استازدیگرعلائمشیطانادoعایایمانوعملنکردنبهاوامررحماناست.ازلسانمیثاقنازل،"

'ت و ایمان است و  شخص غیرمؤمن که دارای عمل صالح است بهتر از آن کسی است که مدّ'عی محبّ
باشندّ توأم  ایمان  و  عمل  که  می شود  حاصل  وقتی  کمال  ولی  شیطان.  وساوس  از  حاکی  "اعمالش 

(.391،ص3/امروخلق،ج304،ص2)بدایعالآثار،ج
" میفرمایند، مبارک جمال است. باطنیه اسرار بر وقوف ادoعای شیطان علائم دیگر الیوماز نفسی   هر 

 مدّ'عی امری شود و یا اد'عای باطن نماید، او شیطان فئۀ[ حق'ه بوده؛ چنانچه بعضی نفوس در ظاهر به
 کلمه ای ناطقندّ و در باطن به کلمۀ[ اخری مخالف کلمۀ[ ظاهر. چنین نفسی منافق و کذ'اب بوده و خواهدّ
 بود. اهل بهاء نفوسی هستندّ که هر چه را مخالف ظاهر امرالله بینندّ او را باطل دانندّ. باطن و باطن

(.448،ص3")امروخلق،جطائف حول این ظاهر است
آنهامقدoر برای ازدیگرعلائمشیطانمانعشدنعبادازرسیدنبهمدارجعالیهایاستکهخداوند

" میفرمایند، مبارک جمال است. بهفرموده و  باشیدّ  آگاه  ایستاده اند.  کمینگاهان  در  اهریمنان   بگو 
نفوسی هستندّ که اهریمنان  نه خودبین.  باشیدّ  ½م بین  عال نماییدّ.  آزاد  را  تیرگی ها خود  از  بینا  نام   روشنایی 

(.88")دریایدانش،صحائل و مانع اند مابین عبّاد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشان
oداست.حضرتعبدالبهاءمی تفر و برتری واحساس ادoعایمقام علائمشیطان دیگر "از  درفرمایند،

 جمیع الواح الهی قیام ناعقین و ظهور شیاطین مذکور ومشهور. هر نفسی از برای خویش وجودی بیندّ و
'دی، آن آثار نعاق است و علامت نفاق. باید شؤون خود را فراموش کرد و در مقام 'ز و تفر  خیال تُمی
 فنای محض آمدّ وال'ا ملاحظۀ[ وجود عاقبّت سبّب شرک گردد و بادی کفر محض. خضوع و خشوع و
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(.هماناستکهدربیان449،ص3")امروخلق،جمحو و فنا و اطاعت و انقیاد محبّوب و مقبّول
طوهایازاینسبیلتجاوز دیگرمیفرمایند،"عاشقرانزدمعشوقاظهارهستیوخودبینیجائزنه.اگرخ(

(254نمایدازع(شoاقمحسوبنه.")اقتدارات،ص
اینگونهنفوسرا"مدoعیانکاذب"نامیدهاند.اینهاکسانیهستندکهبرایخودمقامیقائلندوادoعایی
وحقیقتسوقمیدهند.جمالمبارکمیفرمایند،" oاینمیکنندوسپسناسرابهراهیجزراهحق 

 که دربارۀ نعاق ناعقین نوشته بودید؛ این فقره در ایّ'ام مهاجرت از عراق در الواح الهی نازل و همچنین
ناعقین مرتفع خواهدّ شدّ و نعاق  «خبّار فرموده اند که   در ارض سر' و همچنین در سجن اعظم کل' را ا
 طیور لیل به حرکت خواهندّ آمدّ و این بسی واضح است که مقصود مدّ'عیان کاذبه و نفوس غافله که

بود. خواهدّ  و  بوده  می نمایندّ  دعوت  شیطان  به  را  دارند،عبّاد  اشارتی نکته این به نیز دیگر بیان در "
به" و قسمی  قیام کنندّ  اعراض  کمال  به  بعدّ  و  نمایندّ  ایمان  اد'عای  او'ل   ناعقین دو قسمندّ؛ قسمی در 

'ه واقع 'م نمایندّ و این خبِرهایی است که از قلم الهی جاری شدّه و البّت  دعوی برخیزند و بغیر ما أذ½ن½ الله تکلّ
مصباحمنیر،صخواهدّ شدّ (.421")یادنامۀ¾

عبدالبهاء حضرت خود.  خواستۀ¾ و میل به است oه الهی آثار تأویل و تفسیر شیطان نشانههای دیگر از
'ه تُمس'ک جویندّ؛میفرمایند،" 'ق گردند و به نصوص الهی 'د و موف  امیدّم چنان است که آن یاران الهی مؤی

² تأویل نکنندّ و تفسیر ننمایندّ. نص' صریح ظاهر ظاهر را گیرند و به اوهام هادم بنیان نپردازند؛ مثل  ابدا
'ه نص' قاطع شریعت الله را متروک و مهمل گذاشتندّ تأویلات وهمی  بعضی سبّک مغزان کور فرقان که 
 مطابق نفس و هوای خود نمودند ... آن قوم حزب شیطانندّ و سبّب ضلالت انسان. عبّدّالبهاء بندّۀ بندّۀ

'ه از او اجتناب نماییدّ مصباحبهاست. هر کس غیر این گوید از اهل ضلالت و هواست. البّت ")یادنامۀ¾
(.228منیر،ص

عرفانراکهدروجودانسانشعلهوراستشیطانخاموشکندوآنرا ازدیگرامورآنکهشعلۀ¾
 آن جناب باید الیوم به قدّر و�سع در مراقبّت امرالله و حفظ عبّاد اوفرمایند،"مخمودسازد.جمالقدممی

 مجاهدّه نمایندّ که شاید شمع های عرفان« نفس عرفان، که در افئدّۀ انسان مشتعل شدّه، به اریاح نفس
' محتوم و مقام محمود فائز گردند. جهدّ لازم،  شیطان و حزب آن مخمود و خاموش نشوند که شاید به مقر

عرفان،صول�کن الله یفعل مایشاء و یحکم ما یرید (.70")حدیقۀ¾
ازدیگرنشانههایشیطانآنکهمانعازرسیدننفوسبهآثارالهیمیشود.جمالقدمدرکتابایقان

½ل خود قسمتی از نسيم مشک بقا نبِردهطبعآلمان(میفرمایند،"80)ص  اين معلوم و واضح است که ج�ع
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ديگران مشام  به  عطر  رائحه  تواند  می  اين چگونه  وجود  با  نگذاشته،  قدّم  معنوی  رياحين  رضوان  به   و 
½ع̈ر½ض�وا ½يه و ا ½لوا إل ½قبّ �م ا 'Lذين½ه 'ه إل'ا ال «آثار اللّ ½ف�وز½ بّ ½ن ي  رساند؟ لم يزل شأن اين عبّاد اين بوده و خواهدّ بود. و ل
»' العز �راد«ق«  س خ½لف½  کان½   ñوح½ ل ½لی  ع ةً«  L' «ز الع ½م  ½ل ق م«ن̈  ½وم  الي �ک̈مَ½  ح  � 'ه اللّ ½ت½  ½ثبّ ا ک½ذل�«ک½  و  يطان  L'الش م½ظاه«ر   عن 

.² �ونا ")مضمون:احدیهرگزبهآثارالهیپینخواهدبردمگرکسانیکهبهاورویآورندوازمظاهرمکن
برلوحیکهدرفراسویسراپردۀ شیطانرویبرگردانندواینچنینحکمامروزراخداوندازقلّمعزoت

عزoتمکنوناست،ثبتفرمود.(
 آيا نشنيدّه ايد که از جمله(نازل:"146ازدیگرنشانههایشیطاناغفالعباداست.درکتابایقان)ص

اين وجود  با  است،  'م  مسل اين  و  آنّها؟  بر  بود  کتاب  نزول  بودند  اولوالعزم  انبّياء  از  بعضی  اين که  'ت   عل
'دات از او ظاهر شدّه به حرف های فلان از  چگونه جائز است که بر صاحب کتب که چندّين مجل
 روی جهل بعضی کلمات برای القای شبهه در قلوب جمع نموده و شيطان عصر شدّه برای اغفال عبّاد و

"اضلال من فی البّلاد، پيروی نمايندّ و از خورشيدّ فيض الهی بی بهره گردند؟
دنیای در که است معلوم است. الهی سراج کردن خاموش برای تلاش شیطان نشانههای دیگر از
ظلمتفقطسراجالهیاستکهراهنمایبندگانجهتخروجازتاریکیاست.تاریکیرافقطشیطان
oلهیچنوریرا دوستداردتابتواندازنابیناییمردمانسودجویدوآنکندکهمیخواهد،لهذاتحم

" میفرمایند، بهاءالله داشت.حضرت اونخواهد نار  اخماد  و  سراج الله  اطفاء  بر  شیاطین  حین  کل'   در 
(.36")دریایدانش،صمشغول

oایرحمانی ازدیگرنشانههایشیطانمخالفتباعهدومیثاقالهیوتلاشبرایایجادتفرقهدرمیاناحب
است.عهدومیثاقضامنوحدتجامعهوشملاهلبهاءاست؛لهذاهرنفسیکهبهقصدایجادتفرقه

oاءنزدیکشود،بایدبدانندکهازمظاهرشیطاناست.حضرتعبدالبهاءمیفرمایند،"  اگر نفسیبهاحب
از نفسی شریر و  بدانیدّ که او  پیمان بخواند، متزلزل نشوید.  بر عهدّ و  بر سستی  شما را  بیاید و  ² آنجا  'ا  خفی
½د او از اولیای رحمن 'ه از او احتراز جوییدّ. هر نفسی شما را به میثاق الهی خوان  اولیای شیطان است؛ البّت
در تفرقه  است که  این  اشخاص  این  است. مقصدّ  مبّارک  جمال  است دشمن  متزلزل  هر که  و   است 
دارند م�جری  را  خود  نفسانی  اغراض  ضمن  در  تا  زنندّ  هم  بر  را  بهائی  وحدّت  و  اندازند  "امرالله 

(.185،ص2)بدایعالآثار،ج
oیرحمناستوجزگلعشق تجل  oانسانمحل تخمکینهاست.قلب نشانههایشیطانکاشتن ازدیگر
نسبتبهخداوندوبندگاناونبایددردلراهیابدواگرنفسیبخواهددلآدمیرابهکینهوحسدو
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باللهسبب ایمان امoا گردد. انسان قلب در الهی نور oی تجل از مانع میخواهد لابد سازد، آلوده امثالهم
قلببرافتدوگلعشقدرآنکاشتهشود.درکتابایقان)ص خواهدشدکهتخمکینهازمزرعۀ¾

نازل:"72 ايشان( بين  تخم کينه و عدّوان ما  ناس که سالها شيطان نفس  از   ملاحظه شدّ که جمعی 
'حدّ و موافق شدّند که گويا از يک صلب ظاهر  کاشته بود به سبّب ايمان به اين امر بديع منيع چنان مت

"شدّهاند.
oتنیزمیتوانمشاهدهکرد.زیراشیطانمظهرعداوتواختلافو اینمعنیرادرتقابلعداوتومحب
در عبدالبهاء حضرت است. ربoّانیه مظاهر از یگانگی و oت محب و رحمت که حالی در است، نقمت

 خدّا از برای بندّگانش خير خواسته نه شر' هر کس برای بندّگان او شر' خواهدّخطابهایمیفرمایند،"
 مخالف خدّاست و بر مسل�ک الهی نيست، بل�که بر مسل�ک شيطان است.  چه که صفت الهی رحمت
 است و صفت شيطانی صفت نقمت. هرکس با بندّگان مهربان باشدّ متابعت خدّا نموده و هر شخص با
'ت صرف است و شيطان بغض  بندّگان نامهربان، مخالفت خدّا کرده. زيرا خدّا رحمت محض است محبّ

(.35،ص2")خطاباتمبارکه،جمحض است و عدّاوت صرف
 مظلومازدیگرنشانههایشیطان،غصبمقامرحمناست.درلوحمبارکاشراقاتازقلّماعلینازل،"

'ر عدّل مستور، آفتاب انصاف خ½لف سحاب؛ مقام« حارس و حافظ، سارق قائم؛ مکان« نی  عالم می فرماید 
"شیطان"دریکیازآثارنازلّه75")مجموعهاشراقات،صامین، خائن جالس (.اینمعنیباتصریحکلمۀ¾

" آمدهاست، جریان و قطبدرسلیمانیه غم در  أنّهار  و  حزن در هیجان است  ایّ'ام که بحار  این   در 
بیدّاد چون ثمرۀ  شجرۀ ظلم مرتفع گشته و  تدبیر و  نقطۀ[ امضاء در  تدویر است و مرکز   فل�ک« قضا در 
 شدّاد به بار آورده و افعال نیک مردود شدّه و اعمال نمرود محمود آمدّه، خس به جای ح�سن نشسته و
بر مسندّ بر منزل سلطان حکومت می نماید و شیطان  بر مکان د�ر' در صدّف محل گرفته و ثعبّان   خزف 

(.412،ص1")رحیقمختوم،جسلیمان ریاست می گذارد...
یزدیمیفرمایند،" مجذوب لوح امراللهدر بارزشد.حضرتولی و ازلظاهر یحیی نشانهدر  دراین

چنین تسالونیکیان  به  پولس  ثانیۀ[  رسالۀ[  دوم  باب  در  گردیده.  «خبّار  ا  ² قبّلا مطلب  این  از  انجیل   رسائل 
 می فرماید، »... زنّهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبدّ؛ زیرا که تا آن ارتداد او'ل واقع نشود و آن مرد
بلندّتر نگردد، آن روز نخواهدّ آمدّ که او مخالفت می کندّ و خود را  یعنی فرزند هلاکت، ظاهر   شریر، 
 می سازد از هر چه به خدّا یا به معبّود مسم'ی شود به حدّ'ی که مثل خدّا در هیکل خدّا نشسته خود را
 می نماید که خدّا است. آیا یاد نمی کنیدّ که هنگامی که هنوز نزد شما می بودم این را به شما می گفتم و
«ر' بی دینی الآن عمل  الآن آنچه را که مانع است می دانیدّ تا او در زمان خود ظاهر بشود. زیرا که آن س
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ظاهر بی دین  آن  آنگاه  شود.  برداشته  میان  از  است  مانع  حال  به  تا  که  آن  که  وقتی  تا  فقط   می کندّ 
'ی ظهور خویش او  خواهدّ شدّ که عیسی خدّاوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهدّ کرد و به تجل
 را نابود خواهدّ ساخت که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قو'ت و آیات و عجائب دروغ و به

'ت راستی را نپذیرفتندّ تا نجات یابندّ«. ")رحیقمختوم،هر قسم فریب ناراستی برای هال�کین از آنجا که محبّ
(.246،ص1ج

 چندّی قبّل یکی از دوستاندرلوحمبارکاستنطاقدرخصوصشیطانبودنیحییازلآمدهاست،"
 که از ملل مختلفه بود، عریضه ای عرض نمود و در آن عریضه دو روایت معروض داشته که در کتب
یمنع و  القاف  جزیرةً  فی  الش'یطان  »سیظهر  اولی  فقرۀ  شدّه.  ترجمه  عربی  لسان  به  یونانی  لسان  از   قدّیمه 

' نسمةالله« انتهی. هوا إلی الأرض المقدّ'سة منها تُمر 'حمن. إذا حان ذاک الحKین توج' 'اس عن الرّ  و قافالن
ارض و  جزیره سی« می گویندّ  »شیطان  را  قبِرس  ترک  جمیع  مشهور است. چنانچه  این  و   قبِرس است 
'ه ' عرش واقع شدّه. و فقرۀ ثانی »یظهر الحبّاب فی جزیرةً المنسوبة الیه. إن  مقدّ'سه هم معلوم که حال مقر
'بوا دّر و اصغر العین و الش'عر لظهره ... إذ أتی ذاک الوقت تقر حیة ضیق الجبهة و الص'  قصیر القامة کثیر اللّ'
که بوده  معلوم  انتهی.  البّیضاء«  بقعة  المحشر  ارض  المقدّ'س  الوادی  إلی  اقبّلوا   ' ثم بالکلکل  ولو   بال�کرمل 
 حبّاب اسم شیطان و حبّه است. می فرماید ظاهر می شود شیطان در جزیره ای که منسوب به او است
إلی 'بوا  تقر الوقت  ذل�ک  أتی  إذ  می فرماید  و  است  معروف  شیطان  جزیرۀ  به  چنانچه  باشدّ.  قبِرس   که 
بین کل' مشهور است و در کتب مذکور. ای کاش  ال�کرمل و کرمل جبّلی است مقابل عک'ا چنانچه 
مشاهدّه شخص  آن  در  ظاهر  عین  به  است  مذکور  که  صفات  این  جمیع  و  می رفت  قبِرس  به   نفسی 

(.247")رحیقمختوم،صمی نمود...
 دیگری جزیرۀ شیطان است که سنین عدّیده ازادربارۀجزیرۀشیطان،حضرتولیامراللهمیفرمایند،"

 نوار ساطعه از سجن اعظم محروم بوده و محل' اقامت و مرکز ریاست مطلع اعراض، ناقض عهدّ نقطۀ[
'ۀ[ رقطاء، یحیی بی حیاء و عدّو' لدود جمال ابهی که به این خطاب از قلم اعلی مخاطب گشته:  اولی، حی
ظلمک« فی  'ماد  الرّ علی  الغرفات  حوریات  ½س  جل و  فعل�ک  عن  رأس½ه  الأمین  روح  عر'  الحق  "»تالله 

–مضمون:قسمبهخداوندکهروحالامینازفعلتوسررا150،ص109-114)توقیعاتمبارکه
برهنهساختوحوریاتغرفههاازظلّمتودرگ2لساکنشدند(.

اثرات خدّمت در مقابله با شیطان
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شود، بارز و ظاهر سبحانی جمال بندگان و الهی امر به درخدمت تامoکه محویت و صرفه عبودیت
 طوبى لك بما سمعتمیتواندشیطانرابراندوازمیدانفراریدهد.جمالمبارکدرلوحیمیفرمایند،"

« الأحوال و '«قك في كل' � بأن يوف ½ه ½ل  وعرفت و قمت على ذكر موليك وخدّمة أمره المهيمن على العالمين أسئ
رجيم  ñشيطان  » لكل' نوره  شهاب  oحمن،صيجعلك  )نفحاتالرّ که184" تو حال به خوشا مضمون: – 

شنیدیوشناختیوقیامکردیبریادمولایتوخدمتامراوکهمهیمنبراهلعالماست.ازخداوند
میخواهمکهتورادرجمیعاحوالتوفیقباشدوشهابنوراوباشیبرهرشیطانسنگسارشوندهای(.

شیطان – مخالف مظهر امر
کسانی به عنوان این شد، ذکر چیست یا کیست شیطان که این و شیطان معنای در که همانطور
مظهر با مخالفت واقع در نمایند. سرپیچی او اوامر از یا اعراضکنند خداوند از میشودکه اطلاق

'ذی أظهر نفس½ه و أنزلظهورالهی،مخالفتباذاتخداونداست.جمالمبارکمیفرمایند،"  سبّحان ال
½رید. قدّ 'بعوا کل' شیطانñ م 'اس أکثرهم من الغافلین. قدّ نبذوا کتاب½ الله عن ورائِهم و ات  الکتاب½ ول�کن' الن

دّید –مضمون:مقدoساستکسی126،ص2")لئالیحکمت،جترکوا کأس الله و شربوا من الص'
کهخویشراظاهرساختوکتابرانازلفرمودامoااکثرمردمازغافلینهستند.بهتحقیقکتابرا
درپشتسررهاساختندوازهرشیطانخبیثیپیرویکردند.آنهاجامبادۀالهیرارهاساختندوبه

نوشیدنآبآلودهپرداختند(.
'ه لصراطM مستقیم. أن« امشوا علی اثر اقدّامدرلوحدیگرنازل،" 'قوا الله و اسل�کوا سبّیل الحق' إن  قل یا قوم ات

'ذین أعرضوا 'ه فی ضلالñ مبّین. قل ایّ'اکم أن تکونوا کال «ر½ به إن �م 'ذی ترک ما ا  هؤلاء لاتعق'بّوا أهوائکم و ال
oبین[،ص264،ص1")آثارقلّماعلی،جعن الوجه و اتبعوا کل' شیطانñ رجیم ]طبع267]خطزینالمقر

کانادا[مضمون:بگوایمردمتقوایالهیپیشهکنیدودرراهخداکههماناراهراستاسترهرو
اوامرشدهترک به آنچهرا بروید؛ازهواینفسخودوکسیکه اینهاراه گامهای اثر بر شوید.
روی الهی oی تجل از که باشید کسانی از مبادا بگو نکنید. پیروی است، آشکار گمراهی در و کرده

برگرداندندوازشیطانسنگسارشوندهپیرویکردند(.
'ه العلی' الأعلی، إذا ظهرودرلوحدیگرنازل،" 'L القرب« جبِروت رب ½دخ�ل½ مقر 'ا أراد أن ی  إن' ذبیح القبّل لم

½ه بأرجام 'ا عرفناه أرجم  الش'یطان علی صورةً الانسان و أراد آن یمنعه عن الورود فی حرم قدّسñ مخزون. فلم
'ذینهم یعلمون. و إنّ'ک فاقتدّ  الأحجار بسلطانñ م«ن عندّنا و قو'ةً م«ن لدنّ'ا و کذل�ک کان الأمر إن أنت من ال
½ �و ½ه ل 'ه  بأن فاعلم  الغلام  یمنعک عن حب' هذا  أن  أراد   ² أحدّا بأن'  تشهدّ  لو  بحیث  ما عمل  بمثل  اعمل   ' ثم  به 

23



ñایّ'اک أن لاتلتفت½ إلی شیء . ñثاقب ñاطرده بشهاب ' ² فاستعذ بالله ثم  الش'یطان قدّ ظهر علی هیئة الانسان اذا
المحبّوب المقدّ'س  ' اقصدّ إلی هذا الش'اطی  آسمانی،جثم –مضمون:وقتیذبیحقبل139،ص4")مائدۀ

oقرب،جبروتخداوندبلندمرتبهواردشود،شیطانبهصورتانسانبراوظاهرشدو خواستبهمقر
خواستکهازوروداوبهحرمقدسمکنونجلوگیریکند.وقتیکهاوراشناختاورابهقدرتی
پرتابسنگهاقراردادوموضوعاینچنینبوداگرازکسانیباشیکهداناهستند.وتونیز oازسویمامحل
oت بهاواقتداکندومثلاوعملکندبهنحویکهاگرمشاهدهکردیکهکسیمیخواهدتوراازمحب
اینجوان]هیکلمبارک[منعکندبدانکهاوخودشیطاناستکهبهصورتانسانظاهرشده.
پس،ازاوبهخداوندپناهببروباشهابنورانیاوراطردکن.مبادابهچیزیاعتناکنیپسبهکنارۀ

]دریای[مقدoسحضرتمحبوببشتاب(.
'بّوا عنه و کونوادرلوحدیگرنازل،" ² تجن  فسوف یدخ�ل� الش'یطان فی هناک و ینهاکم عن حب' الغلام. إذا

'حمن و بأی' برهانñ کفرت½ و إن کنت½ آمنت½ 'ة آمنت½ بجمال« الرّ ها الش'یطان بأی' حج  فی عصمةñ منیعا. قل یا ایّ'
'ذی جاء عن مشرق الأمر باسم علی'ñ بما نز'ل علیه الآیات و هذه آیاته قدّ ملئت شرق الأرض و غربها و  بال

'ا... 'ارñ شقی �نکرها إل'ا کل' جبّ –مضمون:پسبهزودیشیطانبه139-140،ص4")مائدهآسمانی،جلای
پسازاودوری بازخواهدداشت. ]هیکلمبارک[ اینجوان آنجاواردخواهدشدوشماراازمهر
کنیدودرعصمتبلندمرتبهقرارگیرید.بگوایشیطانبهچهبرهانیبهجمالرحمنایمانآوردیوبه
چهدلیلیکفرانورزیدیواگربهکسیکهازمشرقامربهاسمعلی]حضرتاعلی[ظاهرشدبهآنچه
کهبراوآیاتنازلشدایمانآوردیوحالآیاتشخاوروباخترزمینراپرکردهوجزظالمسنگدلآن

راانکارنمیکند(.
نوحۀ[ شیطان از ظهور امر الهی

oیو oهطیورلیلبهپروازآیندوازترق oیامراللهمشهودآید،البت وقتیندایالهیبلندشود،وپیشرفتوترق
 سبّحان م½ن نطق و أنطق½ الأشیاء بهذا الإسمتقدoمامرالهینالّهوندبهکنند.جمالمبارکمیفرمایند،"

� الط'لسم ½ق½ت الأصنام و ناح کل' شیطانñ رجیم. به بطل حکم 'ذی إذا ظهر ارتعدّ½ت فرائص� العلماء و انصع  ال
'وح الأمین اغوت و نادی الرّ –مضمون:مقدoساست107،ص1")لئالیحکمت،جالأعظم و ناح الط'

و لرّزید علماء ارکان وقتیظاهرشد آوردکه بهسخن را اشیاء و اسمیسخنگفت این به کسیکه
بتهایفروافتادندوهرشیطانسنگسارشوندهایبهنالّهآمد.بهظهوراوحکمطلسماعظمباطلشد

وبتاعظمگریستوروحالامینندادرداد(.
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'ای الهی شیطان و استقامت احبّ
oههیچقوoهایقادربهمغلوب oایالهیاستقامتنمایندودرمقابلبلایامقاومتنشاندهند،البت اگراحب

" میفرمایند، مبارک جمال بود. نخواهد آنها استقامتکردن رحیق  از  کل  انشاءالله   ... دوستان   ای 
 بیاشامیدّ بشأنی که اگر شیطان به جمیع دسائس و وساوس خود ظاهر شود او را معدّوم صرف مشاهدّه

(.103")مجموعهالواحخطعندلیب،صنماییدّ
² علی حب' الله علی شأنñ لایمنعک نعاق کل' شیطانñدرلوحدیگریازجمالمبیننازل،"  کن مستقیما

–مضمون:بهنحویبرحب203o/طبعبمبئی،ص210]طبعکانادا[،ص2")آثارقلّماعلی،جرجیم
الهیمستقیمباشدکهبانگهیچشیطانسنگسارشوندهایتورامنعنکند(.

oهدردامشیطانافتدوازصراطمستقیمالهیمنحرفشود. اگردرنفسیاثراتتزلزلظاهرشود،البت
 پس به اثر قلم اعلی از ملأ انشاء و اهل ملأ اعلی و اهل سرادق قدّسحضرتعبدالبهاءمیفرمایند،"

مل�کوت  ابهی جنود  به  را  ثابتين  که  فرمود  ياد  ايمان  و  قسم  و  گرفت  پيمان  و  عهدّ  بقا  حجبّات   خلف 
 نصرت فرمايد و راسخKين را به قبّيل ملائکه  از افق  اعلی حمايت؛ مارقين را اسير خذلان کندّ و متزلزلين را

(.153،ص4")منتخباتیازمکاتیب،جاجير شيطان، امری را مستور نداشت و شبهه ای نگذاشت
رها کردن شیطان انسان را

جالباینجااستکهشیطانتازمانیبهانسانفشارواردمیآوردکهانساندرصراطمستقیمالهی نکتۀ¾
به برائتمیجویدو oیازاو بهمحضهبوطدردرoۀگمراهی،اورارهامیسازدوحت سال�کاست.
آنرادرقرآنکریممیتوان نمونۀ¾ نمیشناختهاست!یک آغازاورا نحویرفتارمیکندکهگوییاز

59یافتکهحضرتبهاءاللهنیزبهآناستنادفرمودهاند.درسورۀحشر) ½ل«آمدهاست،"15(،آیۀ¾ ½ث  ک½م
½مین. 'ی أخاف� الله رب'L العال 'ی بریءM م«نک إن ½ قال إن ف½ر 'ا ک½ 12"الش'یطان إذ قال للإنسان اکف�ر فلم

درتوضیحاینآیهامامفخررازیمینویسد،"وصفحالمنافقانبنینضیرراباقولووعدهشانکه12
آنان، تنهاگذاردن و عهدشان به نکردن وفا میآییم،سپس شما همراه نیز ما اخراجکنند، را شما اگر
همانندداستانشیطاناستکهبهانسانمیگویدکفربیاور،سپسدرپایانکارازاوتبرoیمیجویدو
اینیادعوتعامشیطاناستانسانرابهکفر،یااغوایشیطاناستقریشیانرادرجنگبدرکه
میگفت:امروزکسیازمردمبرشماپیروزنخواهدشدومناماندهندۀشماهستم؛وچوندوگروه
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ملق'ب شدّن بعضی از نفوس به "شیطان"
oداصفهانیمیفرمایند،" oدمحم  در حین خروج از بین یأجوج و مأجوج، کهجمالمبارکدربارۀازلوسی

'دّ حسین مع خاتم آن  نفسین مشرکین باشندّ، یک جعبّه از خطوط مبّارکۀ[ حضرت اعلی و جناب آقا سی
بالله و در سنوات او'ل امر بدیع مدّ'ت چهار سنه امر نمودیم که از  حضرت فرستادم نزد آن معرض 
 روی خطوط حضرت بنویسدّ. چنانچه حال از خطوط آن ملحدّ که به شیوۀ حضرت است موجود. این

oداصفهانی[ایّ'ام به همان خطوط شروع نموده و هرچه شیطان  القا می نماید]میرزایحیی[به او]سیدمحم
(.99،ص4")مائدۀآسمانی،جنوشته و به خاتم حضرت مختوم نموده به نفوس خبّیثه مثل خود می نماید

oداصفهانینازل،" oدمحم oدفاعلموا، یا اهل البّیان، بأن' الش'یطاندربیاندیگرازقلّمقدمدربارۀسی oدمحم ]سی
'ائی واصفهانی[ ² باسم أحدñّ من أحبّ 'حمن و کتبّوا رسائلا هم الرّ حدّ مع شیطان العجم و غدّروا فی امر رب'  ات'

و الآمر  إلی  'سائل  الرّ بلغت  أن  إلی  احتالوا   ' ثم الدول  و  الملل  منه  یضطرب  ما  فی  أرادوا  ما  کتبّوا   فیها 
«نا و ½ل «بّ 'ذین معه م«ن ق  اشتعلت نار الفتنة و البّلاء و هاجت اریاح الس'طوةً و القضاء و أخذوا الش'یطان و ال
'ه قال لامهرب «ظنی م«ن هذه الفتنة الد'هماء؛ إن 'ی کنت� معک فاحف ½ب½ إلی شیطان« العجم إن ت  بعدّ ابتلائه ک½
'دñّ رسول الله قال و قوله الحق ½ت عن افق فم محم 'تی أشرق ² ظهرت شمس� کلمة ال 'ی بریءM منک. إذا  ل�½ک، إن

منک  Mٌبرئ 'ی  إن قال  کفر  'ا  فلم اکف�ر؛  للإنسان  الش'یطان  قال  ج»إذ  خلق، و )امر ]طبع567،ص2" 
با290طهران[،ص اصفهانی[ oد محم ]سید شیطان که بابیان ای بدانید پس مضمون: – آلمان[ ]طبع 

oحدشدودرامرپروردگاربخشندهشاندستبهفریبکاریزدندونامههاییبهاسمیکی شیطانایرانیمت
oتهاودولتهامیشد oایمننوشتندودرآنآنچهراکهخواستندوسببپریشانیوآشفتگیمل ازاحب
نگاشتندسپسحیلهگریکردندتاآنکهنامههابهامرکنندهرسیدوآتشفتنهوبلاافروختهگشت
بودندازسویما]بهارادۀما[ بااو بادهایسطوتوقضاوزیدنگرفتوشیطانوکسانیکه و
مأخوذشدندواوبعدازگرفتاریاشنامهایبهشیطانایرانینوشتکهمنباتوبودمپسمرادراین
شدیدحفظکن.اوجوابدادکههیچگریزیبرایتونیستومنازتوبریهستم.پسشمس فتنۀ¾
oدرسولاللهجاریشدهبودکهمیفرماید،وقتیشیطانبهانسانگفتکافرشو کلمهایکهبرزبانمحم

وچونکافرشدگفتمنازتوبریهستم،ظاهرگردید.(.

رودرروشدند،بهعقببرگشتوگفتمنازشمابریوبرکنارهستم؛چراکهمنچیزیرامیبینم
بهاءالّدoینخرoمشاهی،ص (.16،پانویس547کهشمانمیبینید.منازخداوندمیترسم")قرآن،ترجمۀ¾
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oداصفهانی[إن' الش'یطاندراثردیگرینازل،" oدمحم «دّ علی المرصدّ]سی  إذ دخل]مراقبدروازۀعکoا[قع
'L المقصود ² مقر 'ه علی کل' شیءñ]سجنعکoا[أحدMّ قاصدّا � باب½ الحکومة فاسأل½ الله یبعث من یکفی شر'ه إن خKبِر  ی�

oبین[،ص260")کتابمبین،صخبّیر 568،ص2]طبعکانادا[/امروخلق،ج262]خطزینالمقر
استقرارحضرت  oبنشستهوقتیکسیکهمقصدشمحل کمینگاه بر بهدرستیکهشیطان –مضمون:
مقصودبودواردمیشد،بهحکومتخبرمیداد.پسازخداوندمیخواهیمکسیرامبعوثکندکه

شرoاوراازسرماکمکندبهدرستیکهاوبرهرچیزیآگاهاست(.
oم2دراثریازجمالقدمبهتاریخ  ... و بعدّ بهدرخصوصمیرزااحمدکرمانیمیفرمایند،"1298محر

 مدّینۀ[ کبّیره رفته و نقض عهدّ نمود و بعضی کلمات واهیۀ[ شیطان را به اطراف فرستاد. لعمرالله انسان
'ر می شود –بهنظرمیرسدمقصودازشیطاندراینجا430،ص4")امروخلق،جاز چنین نفوس متحی

یحییازلباشد(.
oک یامظهرشیطانموصوفوموسومگردید،میرزامجدالّدoین،محر بهشیطان نفوسیکه از یکیدیگر

 بساط ناقضین میثاق غلیظش پس از لطمات شدّیده کهناقضینبود.حضرتولیامراللهمیفرمایند،"
'ۀ[ مقهوره در 'ه وارد، منطوی و بقیه این شرذمۀ[ قلیله و ثل 'رالعقول بر ارکان آن فئۀ[ ضال ² به سرعتی محKی  متتابعا
 شرفۀ[ انحلال و اضمحلال و منحصر به مجدّ خبّیث صدّسالۀ[ عاجز و مفلوج که از قلم میثاق حی' لایموت
 به مظهر شیطان موصوف و مشتی از سفهای بلها که در گوشه ای چون موش کور خزیده و از احقر و

(.188،ص109-114")توقیعاتمبارکهاضعف عبّاد محسوب
حضور شیطان و مظاهر او در همه جا

oیراتواندیافتکهشیطانیامظاهرشدرآنجانباشند.درهرنقطهای،درهر تصوoرنشودکهانسانمحل
حالتی،درهرزمانیاوحاضراستودرتلاشبرایآنکهانسانراازصراطمستقیممنحرفسازد.

نازل،" لوحیازقلّمقدم انتشروا فیدر هم  انّ' الش'یطان و مظاهره و  یا قوم أنفسکم عن مس'   أن احفظوا 
–مضمون:ایمردمخودرا139،ص4")مائدهآسمانی،جالأرض و قعدّوا علی کل' سبّل و مرصدّ

کمینگاهها و راهها تمام بر و منتشرند زمین تمام در آنها کنید؛ حفظ مظاهرش و شیطان دسترس از
نشستهاند(.

لزوم اجتناب از شیطان
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مامأموریمکهازشیطاندوریکنیم،امoانبایدبهنزاعوجدالباشیطانیامظاهراودستبزنیم؛زیرا
oیباشیطاننیزممنوعاست.حضرتعبدالبهاءمیفرمایند،"  ملاحظهدرایندورمقدoسنزاعوجدالحت

'ت عدّن در ميان حضرت آدم و 'د آن که در جن 'ت بودند به مجر  کنيدّ که حضرت آدم و سائرين در جن
'ت خارج شدّند تا آن که نوع انسان عبِرت گيرد و آگاه شود  شيطان نزاعی حاصل گشت جميع از جن
'ی 'ی با شيطان. لهذا در اين عصر نورانی به موجب تعاليم الهی حت  که نزاع و جدّال سبّب حرمان است حت

نه نزاع و جدّال جائز  جبا شيطان  عبدالبهاء، مکاتیبحضرت150،ص4")مکاتیب از منتخباتی / 
(.265،ص1عبدالبهاء،ج

بیاناتشفاهیدرتوضیحعباراتفوقمیفرمایند،"  دیروز نظر به خواهش مدّیرحضرتعبدالبهاءدر
 جریدۀ کرسچن کامن ولث، من برای آن روزنامه چیزی نوشتم که به سبّب منازعۀ[ با شیطان، حضرت
 آدم از بهشت بیرون شدّ؛ پس منازعۀ[ با شیطان نیز جائز نه؛ و نزاع و جدّال با دشمن هم ممنوع است و

،2")بدایعالآثار،جسبّب محرومی از فیض رب' ودود. انسان باید که طرف مخالف را به خود واگذارد
(.41ص

تنهاراهیکهدرپیشرویانسانباقیمیمانددوریوخودداریازمؤانستباشیطاناست.درلوح
' گیرمریمازقلّماعلینازل،" 'ان مقر  ای مریم با نفس رحمن مؤانس شو و از مجالست شیطان در حفظ من

،ص4")مائدۀآسمانی،جکه شاید ید الطاف الهی تو را از مسال�ک نفسانی به فضای عزّ' ابهائی کشاند
oور،ص333 (.51/بشارةالن

قدس،مسجداقصی،راکهخداونددردرونانسانخلق دراثراجتنابازشیطان،انسانمیتواندبریۀ¾
کردهوبهودیعهسپردهکشفکند،بهآنداخلشودوازذکرشیاطینمحفوظشنماید.درواقع،

" که، است آمده عربی  مکنونۀ¾ درکلمات که ²همانطور قادرا  ² قائما فیک  لتجدّنی  إلیک  البّصر   فارجع 
² 'وما قی  ² انسانجایمقتدّرا قلب در او استکهعرش الهی قدیم جمال از عبارت اینمسجدالاقصی "

�ردارد.جمالقدممیفرمایند،" �ب ' ابن مسجدّ½ الاقصی بز  أن یا سلیمان فاحف½ظ نفس½ک م«ن مظاهر الش'یطان ثم
'ذی ال الجمال  هذا  ذکر  فی  الذ'کر  بذهب  'نه  زی  ' ثم الإنقطاع  بأیدی  'ره  عم  ' ثم الأبهی  الغلام  هذا  م«ن   الحب' 
 ارتفع½ت رایة الإستجلال علی سماء الإستقلال و بذل�ک ورد علیه ما بکت عنه عیون الأو'لین و الآخرین.
'فس و 'ذی بناه الله بأیدی الفضل فی قلوبکم ایّ'اکم أن لاتخربوه بجنود الن �لوا مسجدّ½ الأقصی ال  یا قوم فادخ
½مسجدّ� الأقصی فی ملأ الأعلی و بیت المعمور فی ملأ تالله إن« ل ' احفظوه من ذکر الش'یاطین. قل   الهوی ثم
 الظ'هور و حرم� ال�کبِریاء عندّ سدّرةً المنتهی و حل' الأمر علی مشعر البّقاء و مقام� القدّس فی هذا الفردوس

'فیع المنیع –مضمون:ایسلیمانپسخودراازمظاهرشیطانحفظ176،ص4")آثارقلّماعلی،جالرّ
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آبادشکن انقطاع بهدست پس بساز اینجوانابهی  oازآهنهایحب کنسپسمسجداقصیرا
oت سپسبهطلایذکردریاداینجمالیکهبهاوپرچمجلالبرآسماناستقلالمرتفعشدوبهاینعل
براوامریواردشدکهچشمهایاوoلینوآخرینبراوگریست،زینتبخش.ایمردمداخلشوید
درمسجداقصاییکهخداوندبهدستفضلخوددرقلوبشمابساخت؛مبادابهلشکرنفسوهوی
آنراویرانسازید؛پسازذکرشیاطینحفظشکنید.بگوبهخداوندقسمکهمنممسجداقصیدر
طوافملائکهاست[درملأظهورو oملأاعلیوبیتمعمور]خانهایدرآسمانچهارمیاهفتمکهمحل
خارجاز oخداکهقتالحراماستوحل امر]حرممحدودۀخانۀ¾ oحرمکبریادرسدرۀمنتهیوحل

o[بقاومقاممقدoسدراینبهشتبلندمرتبه(. قربانیومناسکحج oحرماست[درمشعر]محل
لزوم هدّایت پیروان شیطان

به پیروانشیطان ازرسالتشکههدایت را انسان او، از نیزاجتناب باشیطانو نزاع از خودداری
سبیلصحیحرحمناستمعافنمینماید.بدینلحاظاستکهحضرتعبدالبهاءدریکیازخطابههای

 شما جمعی هستيدّ که مقصدّتان اتحاد بين بشر است. الحمدّلله خدّمت به وحدّت عالممبارکمیفرمایند،"
½د، طالب ½د، بغض و عدّاوت بين بشر نمان �نتهای آمالتان اين است که نزاع و جدّال نمان  انسانی مي کنيدّ، م
و دل به جان  بلندّ کنيدّ،  را  'ت  هم لهذا  مي نمائيدّ.  حرکت  آسمانی  تعاليم  به موجب  الهی هستيدّ   رضای 
 بکوشيدّ مردم را نصيحت کنيدّ، اين نفوس جهنمی را بهشتی کنيدّ؛ آنّهائی که به موجب رضای شيطان

(.185،ص1")خطاباتمبارکه،جحرکت مي کنندّ بکوشيدّ تا به موجب رضای رحمن سلوک نمايندّ
oههدایتکسانیکهدرخوابیفرورفتهاندکهبهصوراسرافیلنیزبیدارنشوند،بسدشواربلمحال البت
oطوبادراثرخشم oتراازمعجزاتشیطانمیدانند،امoاتسل است.اینانخروجحضرتآدمازجن

آنهامیفرمایند: oالهیرادراثراهانتبه"خواجهبوالعلی"دانند.حضرتعبدالبهاءدرحق
'هم"  از وبا مرقوم نموده بوديد. در قرآن می فرمايد و لقدّ اخذناهم بالعذاب الأدنی دون العذاب الأکبِر لعل

'ه شوند و  يرجعون. يعنی نفوس غافله را به عذاب دنيا مبّتلا کرديم پيش از عذاب آخرت که شايد متنبّ
'ه نمايندّ. ولی اين مردم نه چنان در خواب که صور اسرافيل نيز بيدّار کندّ تا چه رسدّ به  رجوع الی اللّ
معجزات از  را  'ت  جن از  خروج  جهول  قوم  اين  'ه  اللّ سبّحان  جفا.  طاعون  شيپور  و  وبا  نفير  و   صوت 

'ط وبا را از بی حرمتی به خواجه بوالعلی   شمرند. اين چه جهالت است و اين13شيطان ظلوم فهميدّند و تسل
�لاعبارتیطنزاستکهبهمجازبهمعنیعالیجنابیاعالیمقامبهکارمیرود.13 �لییابوالع خواجهبوالع

مولویگوید:
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 چه بلاهت ذرهم فی خوضهم يلعبّون. و از اين کلمه که در نامه مرقوم بود که دشمنان خود را دوست
 دارند و مبّغضان را خدّمت نمايندّ و از برای کل' رحمت طلبّندّ چه قدّر اين کلمه در کام اين مشتاق پر
تربيت شوند که سبّب تعاليم ربّ'انی چنين  بر حسب  الهی  ياران  اميدّوارم که  بود.   ملاحت و حلاوت 
از  ² 'ا اقل گردند  متذک'ر  و  شوند  'ه  متنبّ قدّری  ناس  بود که  لازم  باری  گردند.  الأرض  علی  من   هدّايت 
 درندگی و تيزچنگی و خونخواری بيزاری جويندّ ول�کن همانست که گفتی، کلب را چون گوش و دم
سبّب مهدّ  تحريک  را  صبّيان  اطفالندّ.  مانندّ  اين خلق  ال'ا خسارا.  المين  الظ' يزيد  لا  و  می شود  بدتر  �رند   ب
 استغراق در خواب است. اميدّوارم که ياران الهی تلافی آن بنمايندّ. منکران هر قدّر بر غرور و استکبار

'ه و تذک'ر و جانفشانی بيشتر بشتابندّ. (.340،ص6")منتخباتیازمکاتیب،جبيفزايندّ دوستان در تنبّ
نحوۀ حفظ شدّن از شیطان

خداوند،اگرچهانسانرابهاجتنابازشیطانمأمورمیفرماید،امoادرکنارآنراهحفظخویشتناز
تیرهای از انسان راهحفظ تنها تقویالله مبارک، جمال درکلام میدهد. نشان او به نیز را شیطان

 نوصیکم فی آخر القولپرتابشدهازسویشیطاناست.درکلامیازهیکلمبارکزیارتمیکنیم،"
 بتقوی الله؛ اوست د«رعی که هیکل ایمان را حفظ می نماید. در ظلمت سراجی است نورانی و در حین
و مبّین  عمل  است  او  باقّی.  است  رفیقی  و  دائمی  است  �عینی  م تنهایی  در  و  روحانی  است  'تی  قو  ضعف 
'ه «هام شیطان و ر«ماح اهل طغیان حفظ می نماید و از برای او اعمال قوی  حصن محکم متین. انسان را از س

(.104،ص2")آیاتالهی،جبوده و هست

بانگطاووسانکنی؟گفتاکهلاپسنهایطاووس،خواجهبوالعلا
قاآنیگوید:

گفتایخواجهبوالعلیچونیکــــــــــــــــــــــهنگنجیزکبردرکشور
چشممخمورکردهسرپـــــــــــربادگفتمایخادمکمپرسخبر

خیزودردهصلایعامبهمیتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرآیندمومنوکافر
تامناینهفتهرابهیادمل�کبگـــــــــــــــذرانمبهعیشسرتاسر
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بر و واردشوند مبارک امر  oمیفرمایندکهدرظل بهاءدعوت اهل از ابهی، دیگر،جمال درکلام
سفینۀ¾ بر م(عرضین و مشرکین از احدی زیرا مانند، محفوظ شیطان مظاهر از تا شوند سوار بقا  سفینۀ¾
oهازفضلحقمحرومخواهدماند.بیانجمالقدمدربخشفارسیلوح مزبورراکبنخواهدشدوالبت

 ای اصحاب بهاء بر سفینۀ[ بقا راکب شوید و بر بحر حمرا در این مدّینۀ[ کبِریا حرکتبهاءچنیناست،"
 نماییدّ و در این مقام، قدّر خود را دانسته که احدّی در این موهبّت عظمی و مکرمت کبِری شریک
�ل�ک ف  نبوده و نخواهدّ بود. چه که الیوم جمیع کشتی ها در غمرات طمطام فنا مبّتلا گشته اند مگر این 
 قدّس سبّحانی و سفینۀ[ عزّ' رحمانی که هر که به او تُمس'ک یافته از فتنۀ[ ایّ'ام محفوظ ماند و مقدّ'س فرمود
 او را پروردگار از حمل مشرکین و قعود م�عرضین. و این است فضل پروردگار که مخصوص است به
 اوراق سدّرۀ تقدّیس که از ج½یب قمیص ابهی به ضیاء ابدع اصفی ظاهر گشته اند. پس قدّر این فیض
 بدیع و فضل منیع را دانسته که مبّادا مظاهر شیطان شما را از ظل' سدّرۀ رحمن منع نمایندّ و در ارض

(.164،ص7")آثارقلّماعلی،جاز محروم شدّگان محسوب شوید
جمالمبارکبعدازذکرتلاشابلیسبرایمنحرفکردناسمعیل،پسرحضرتابراهیم،وناکامیاو،

 پس تو به این خلعت جدّید مبّارک مفتخر شدّی، باید در کل' حینبهمخاطبلوحتوصیهمیفرمایند،"
 مراقب باشی که اگر وارد شود بر تو شیطان در قمیص انسان، عارف به او شدّه از او در حذر باش و
 الیوم مظاهر رحمانی از مطالع شیطانی به حب' غلام روحانی منفصل و واضح می شود. پس زود است که
به این که او تو. در این وقت موقن شو  تو را از حب' پروردگار  نماید  تو امری که منع  بر   وارد شود 
 شیطان و جنود او است که تو را از سحاب فیض رحمت ربّ'انی و غمام قدّس موهبّت رحمانی منع نماید و
محکم از صراط  این که  تا  برد  پناه  او'ل  ذبیح  ببِر چنانچه  پناه  به حق'  تو در آن حین   محروم سازد. پس 

'ین ملحق نشوی Kمصباحمنیر،صمستقیم نلغزی و به حروف سج (.181")یادنامۀ¾
�عوایاأهل�الأرضوالسoمآء نزولیافتهاستکه،"إکر oدرلوحمبارکرضوانازقلّمجمالرحمنعز
oمانو �بمرورالز ر Üo �نیتغی م2نهال Ýالأعلی.تاللهم�نفازبرشحoضوانالعلیo البقاءم2نأناملالبهآءفیهذاالرّ کأس�

تسعه،ص )ایoّام عزیز."  Ýقدس بجمال  Ýظهور  oکل عند ) الله ) (ه �ث �بع ی و الشoیطان ک�ید( فیه2 � 2ر oؤث) ی �ن /249ل 
مضمون:بنوشیدایساکنانزمینوآسمانجامبقاءراازدستبهاءدراینرضوانعلیoاعلی.سوگندبه
خداکهاگرکسیبهقطرهایازآنفائزشودمرورزماندراوتأثیرننمایدوتغییرایجادنکندوخدعۀ¾

شیطاندراوتأثیرننمایدوخداونددرهرظهوریاورابهجمالقدسعزیزبرانگیزد.(
تلاش ابلیس برای منحرف کردن مظاهر رحمانی
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sدرموردآنچهکهدرانجیلجلیلمسطوراستکهابلیسآنحضرترابهبالایکوهیبلندبرد قبلا
وتمامجهانرابهایشاننشاندادتاکهشایدایشانراازصراطمستقیمالهیمنحرفسازد،مطلبی
بیانمزبورحضرتعبدالبهاءتوضیحوافیعنایتفرمودهاند.بیانمبارکاینگونهشروع ذکرشد.در

نگاشته که در انجيل منصوص است که ابليس حضرت مسيح را بهمیشود،"  ولتر در کتاب خويش 
 کوه بلندّی برد و جميع دنيا را عرضه داشت گفت سجدّه بمن کن تا جميع دنيا را به تو دهم. حضرت

'ت ارض بي خبِر و جاهل بوده است14ابليس را طرد فرمودند.   نوشته است که قائل اين قول از کروي
 زيرا هر قدّر کوه بلندّ باشدّ و به عنان آسمان رسدّ نّهايت اين است نصفه کره را کشف نمايد و نصف
 ديگر مستور ماند و بعدّ مي گويد ببّينيدّ که نويسندّه اين عبّارت چه قدّر جاهل و نادان بوده است و حال
بر نّهايت جهالت مي کندّ ول�کن نوهوسان چون بشنوند وقر و رعب دين از  آن که اين عبّارت دلالت 
 نظرشان مي رود. اين ولتر عبّارت انجيل جليل را به اصطلاح عوام گرفته و از اين جاهل بوده که مقصدّ

،3")مکاتیبعبدالبهاء،جاز شيطان عالم طبّيعت بشری است که انسان را برذائل اخلاق تشويق مي نمايد
(.278ص

oهمطرحشده،اسمعیلفرزندحضرتابراهیماست.ابلیس،در مورددیگریکهدرخصوصمظاهرالهی
لباسعلّموتقویسعیکرداورافریبدادهازصراطالهیدورسازد،امoااوبهفراستدریافتو

حضرتابراهیمراازوجوداوآگاهکرد.حضرتبهاءاللهدراینموردتوضیحمیفرمایند:
"' مقر الهی، که  به سینای قرب  تا  گذارد  'ۀ[ عشق  بری به  نمود قدّم  اراده  وقتی که  بن خلیل در   اسمعیل 

' مقصود، شخصی را ملاحظه نمود که به لبّاس علم و  انفاق کل' است، وارد شود، در حین اراده به مقر
'ب به ذبیح ج�سته و در کمال تدبیر اراده نموده که او را از مواقع تقدّیر 'ن گشته و آن شخص تقر  تقوی مزّی
'ر آفاق رایحۀ[ نفاق از او استشمام  قدّس الهی منع نماید و از آنچه اراده نموده منصرف سازد. چون آن نی
از و  ابلیس است  این  او که  به  ملتفت مشو  پسر  فرمود ای  نمود و خلیل  اخبّار  را  'حمن   نمود، خلیل الرّ
' در مقعدّ امن که ساحت حفظ ½ر و مقر ب به عصمت سلطان عظمت  پناه  باش و  او در حذر   تلبّیس 

درجشدهاست.متنآناینگونهاست،"پسابلیس10-8،آیات4اینموضوعدرانجیلمتی،باب14
بهویگفتاگر بدونشانداده آنهارا ممال�کجهانوجلال  بردوهمۀ¾ بلند بسیار بهکوهی اورا
افتادهمراسجدهکنی،همانااینهمهرابهتوبخشم.آنگاهعیسیویراگفتدورشوایشیطان،زیرا
مکتوباستکهخداوندخدایخودراسجدهکنواورافقطعبادتنما.درساعت،ابلیساورا

رهاکرد."
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'حمن نمود طرد فرمود او را و  رحمانی است بگزین. پس چون آن عاشق جمال سبّحان استماع نغمۀ[ خلیل الرّ
مصباحمنیر،صپناه به عصمت حق' برد. لهذا از شر' ابلیس و تلبّیس او محفوظ و مصون ماند ")یادنامۀ¾

180)
"ملقبمیسازند،توصیهمیفرمایندکه oکلام،مخاطبراکهبه"ایذبیححب جمالمبارکدرادامۀ¾

چونبهردایایماننائلشده،هموارهبایدمراقبباشدکهابلیساورامنحرفنسازد.
برائت حق از عاملین به اعمال شیطانیه

oی"آنهاراازنسبت حق،دربعضیازموارد،خودراازنسبتخلقشبریدانستهوباعبارت"لیسمن
اعمالشیطانی.جمالقدممیفرمایند،" به مبادرت جملهاست آن از داشتهاست. باز  بر کل'بهخود

'بّه ظاهر شوند و آن نفوسی که خود را به  لازم است که به اخلاق پسندّیده و اعمال حسنه و افعال طی
'ه حق از چنین نفوس منز'ه و مقدّ'س بوده و خواهدّ  رحمن نسبّت دهندّ و به اعمال شیطان عاملندّ، البّت

(.3")گلّزارتعالیمبهائی،صبود
اینمعنیدربیاناتدیگرهمآمدهوسببحزنجمالقدمبودهاست.فیالمثلدربیانیازقلّمقدمدر

�م لتطهیر العالم عن رجس« الهوی هذا مانهیازارتکابزنا،لواطوخیانتچنیننازل،" «قت  تالله قدّ خ�ل
'ه 'حمن و یرتک«ب� ما عم«ل به الش'یطان، إن �ر�ک�م به مولی الوری إن أنتم من العارفین. م½ن ینس«ب� نفس½ه إلی الرّ  یأم

'ی پاکیزهکردن33")گنجینهحدودواحکام،صلیس من برای بهخداوندکهشما –مضمون:قسم 
آفریدهشدید.اینراخداوندبندگانامرفرموداگرازعارفانهستید. جهانازکثافتهویوهوس
کسیکهخودشرابهخدایرحماننسبتدهدوبهآنچهکهشیطانعملمیکندعاملگردد،اواز

مننیست(.
درخصوصفریبدادندیگرانوتصرoفاموالآنهابهباطل،حضرتبهاءاللههمینبیانرابهکاربرده

½آءMسلبنسبتمیفرمایند،" �ر 'نی ب �فسدّون فی الأرض إنّ 'اس و ی 'ذین یسدّ'ون الس'بّیل و یأکلون أموال الن  إن' ال
'ذین ینس«بّون ال 'ائی  'ة عمل� احبّ U لی؛ بل الذ'ل 'ه عزّ' 'تی سجنی لعمری إن  منهم و الله علی ما أقول شهیدّ. لیس ذل

هم من الخُاسرین 'بّعون الش'یطان فی أعمالهم ألا انّ' ]خطزین[و152")کتابمبین،صأنفسهم إلینا و یت
]طبعکانادا[–مضمون:کسانیکهراهرامیبندندواموالناسرامیخورندودرزمینفساد142

oتمنزندانمننیست،بل�که میکنندمنازآنهابریهستموخداوندبرآنچهمیگویمگواهاست.ذل
oایمناستکهخودشانرابهمانسبتمیدهندودر oتعبارتازعملاحب عزoتمناست.ذل مایۀ¾

اعمالشانازشیطانپیرویمیکنند.هماناکهآنهااززیانکارانند(.
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درواقعاینسببتضییعامراللهمیشودوخداوندمایلبهحفظحیثیتامرخویشاست.ایناست
" میفرمایند: برائت اعلام شوند الهی امر تضییع ازکسانیکهسبب بهاءالله ضر'یکهحضرت  لیس 

'ذین ینسبّون أنفسهم إلی هذا المظلوم و یرتکبّون ما  سجنی و بلائی و ما یر«د� علی' م«ن طغاةً عبّادی بل عمل ال
'اس �فسدّون فی الأرض و یتصر'فون اموال الن 'ذین ی هم من المفسدّین. إن' ال 'ع به حرمةالله بین خلقه إلا انّ'  تضی

'حیم 'ی بریءM منهم إل'ا بأن یتوبوا و یرجعوا إلی الله الغفور الرّ �ون البّیوت م«ن غیر الاذن إن �ل ")کتابو یدخ
oبین[،ص –مضمون:ضرoمنزندانوبلاوآنچهکه152/]طبعکانادا[ص162مبین]خطزینالمقر

ازبندگانسرکشمنواردشودنیست،بل�کهعملکسانیاستکهخودشانرابهاینمظلومنسبت
میدهندومرتکبمیشوندآنچهراکهسببضایعشدناحترامخداوندبینبندگانشمیشود؛هماناکه
تصرoف را مردم اموال و میکنند فساد زمین در درستیکهکسانیکه به مفسدانهستند. از آنها
مینمایندوبدوناجازهواردمنزلاینوآنمیشوندمنازآنهابریهستممگرآنکهتوبهکنندوبه

سویخداوندبخشندۀمهربانبازگردند(.
oهنصیبآنهافقطلعنتجمیعاشیاءاستوخودراساکنآتشفروزانجحیمخواهندیافت.ازقلّم البت

آنهانازل،" oفک'ر فی القوم و شأنّهم و ما خرج م«ن أفواههم و ما اکتسبّتاعلیدرلوحرئیس،درحق 
½ن½هم ½ع هوا إلی الش'یطان أولئک ل 'عوا الأمر و توج' 'ذین ضی  أیدیّهم فی هذا الیوم المبّارک المقدّ'س البّدّیع. إن' ال

–مضمون:درموردمردموشأن224،ص4")اسرارالآثار،جالأشیاء و اولئک م«ن اصحاب الس'عیر
آنهاوآنچهکهدراینروزمبارکمقدoسبدیعازدهانشانخارجشودودستهایشانمرتکبشودفکر
از آنها و فرستند لعنت را آنها اشیاء نمودند توجoه شیطان به و کردند ضایع را امر که کسانی کن.

اصحابآتشفروزانهستند(.
حبّوط اعمال

کتاباقدس oیهاعمالمنوطبهقبولشدندردرگاهحقاست.نصo تردیدینیستکهمقبولیتکلّ
'ذی کان امل(استکه"36)بند  لا تجعلوا الاعمال شرک الآمال و لا تحرموا انفسکم عن هذا المآل ال

'ق کل' شیء بقبّولی 'بين فی ازل الازال * قل روح الاعمال هو رضآئی و عل  قدّ خلق("167"و)بندالمقر
'ق کل' امر بامره المبِرم العزيز البّدّيع  غبّار ریا و کدورت نفس."بنابراینبایداعمالاز"کل' اسم بقوله و عل

"زیرادردرگاهالهیجزعملپاکپذیرفتهنمیشود.لهذا،آنچهکهپذیرفتهشوداعمالو هوی پاک شود
ربoّانیهاستوآنچهمردودشودچونآلودهبههواینفسانیاستازافعالشیطانیهمحسوب.درکلمات

oهنازل،" 'ه صعود نماید. جهدّ کنیدّمکنونهازقلّماحدی 'بّه و اعمال طاهرۀ مقدّ'سه به سماء عزّ' احدّی  کلمۀ[ طی
 تا اعمال از غبّار ریا و کدورت نفس و هوی پاک شود و به ساحت عزّ' قبّول در آید. چه که عنقریب
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")مجموعهصر'افان وجود در پیشگاه حضور معبّود جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبّول ننمایندّ
 ای دوستان من سراج ضلالت را خاموش کنیدّ و مشاعل(ودرفقرۀدیگرمیفرماید،"393الواح،ص

برافروزید که عنقریب صر'افان وجود در پیشگاه حضور معبّود جز تقوای  باقیۀ[ هدّایت در قلب و دل 
(.398")همان،صخالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبّول ننمایندّ

بعضیازاموراستکهسببحبوطاعمال،هدررفتنجمیعآنچهکهانسانانجامداده،خواهدشد.
فیالمثلنفستمسoکبهلطافتوطهارتسببمقبولیتمیشودوبالعکسغفلتازآنسببحبوط

�ه أنفس�ک�ماعمالگرددکهجمالمبینفرمود،" ½ه 'ا تقع½ العیون علی ما تکر 'طافة فی کل' الأحوال لئل  تُمس'کوا باللّ
½ العزیز �و ½ه ل 'ه  ½عف� الله عنه إن � فی الحKین و إن کان له عذرM ی �ه «ط� عمل حبّ 'ذی تجاوز½ عنها ی½  و أهل� الفردوس و ال

–مضمون:درجمیعاحوالبهلطافتمتمسoکباشیدتامباداچشمهابر46")کتاباقدس،بندال�کریم
آن همان نمایددر تجاوز آن از بیفتد.کسیکه دارند آنکراهت از بهشت اهل و آنچهکهخودتان
کریم و عزیز او که ببخشاید را او خداوند oه البت باشد مقبول عذری او برای اگر و ر�و�د هدر عملش

است(.
واقع مقبول oت احدی درگاه در و گردد اعمال حبوط سبب رحمانی ظهور در الهی آیات از اعراض

بیانمیفرمایند،" ½له و ظهوراتنشود.جمالقدمدرمورداهل �نز به این آیات م اگر  بیان   بگو ای اهل 
'ت و دلیل ایمان خود را به رس�ل الله نماییدّ، به کدام حج  م�شرقه که جمیع عالم را احاطه نموده اعراض 
�بطل أفعالهم و �ثبّت½ ایمانّهم بل یحبّط أعمالهم و ی 'وح فی صدّری لن ی 'ذی أنطق الرّ ½ ال ½و  ثابت می کنیدّ؟ لا ف

oنات،صیرجعون إلی اصل الجحیم من12")آیاتبی –مضمون:خیر،قسمبهکسیکهروحرادرسینۀ¾
بهسخنگفتنواداشتایمانآنهاتثبیتنگرددبل�کهاعمالشانهدرر�و�دوافعالشانباطلگرددوبهاصل

جهنoمبازگردند(.
ازدیگرمواردیکهسببحبوطاعمالگرددکفروشرکاستکهازنفوسمحرومازرضوانقدس

" میفرماید، مبین ½ه کانالهیظاهرمیشود.جمال إن' فضل و  مانساک  'ه  إن و  الأعلی  العلی'   لاتنس½ ربّ'ک 
². کذل�ک �م�وها عن مس' کل' م�شرکñ مردودا «ظت الله و ح½ف ½ذت�م کل«مات«  ل�کم بما أخ ². فطوبی   علیک کثیرا
½ه�م عن رضوان« القدّس ½لوا أنف�س ع 'ذین½هم کفروا و أشر½کوا و ج½ «ط� أعمال½ ال حبّ  یختص' الله م½ن یشاء بفضله و ی�

² جمحروما الحکمة، )لئالی تورا128،ص2" او و نکن فراموش را بلندمرتبهات پروردگار –مضمون: 
فراموشنکردهاستوبهدرستیکهفضلاوبرتوزیاداست.پسخوشابهحالشماکهکلماتالهی
را هرکسی میدهد اختصاص اینچنین مردودیحفظکردید. مشرکت هر ازدسترس و گرفتید را
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بخواهدبهفضلشوهدرمیدهداعمالکسانیراکهکفروشرکورزندوخودشانراازرضوان
قدسمحرومنمایند(.

شیطانی اعمال اعلی تعبیرحضرت به میگردد، انسانی نیکوی افعال سایر حبوط سبب اعمالکه این
oیهاعمالیکهانسانازبدایتعمرخودانجامدادهنیزاز است.ایناعمالشیطانیسببمیشودکهکلّ
oدشاهمیفرمایندکهوقتیرسولیرا مقبولیتساقطگردد.حضرتاعلیدرتوقیعمبارکخطاببهمحم

"]حزبشیطانبراواستکبارإن' حزب½ الش'یطان قدّ استکبِروا علیه و حالوا بینه و بینکنزداوفرستادند"
تصریح سپس داد. رخ نیز دوم رسول درخصوص مورد این و شدند[ حائل تو و او بین و نمودند
oهجمیعاموربه میفرمایندکهبرهیکلمبارکرخدادآنچهکهبراحدیازقبلرخندادهاستوالبت

 إن' م«ن یوم الأو'ل إلیخداوندراجعاستواوخبیروآگاهاست.امoاتأکیدمبارکآناستکه،"
½ م«ن فعل شیطان مرید �و "]امoاازروزاوoلتااینحینواردشدذل�ک الحKین قدّ قضی علی' م«ن حزبک ما ه

برمنازحزبتوآنچهکهفعلشیطانخبیثبود[ودراثرهمیناعمالشیطانیوابستگانومنسوبانبه
oدشاهاستکه" ½ل½ منک شیء و إنّ'ک أنت فی ضلالñ مبّینمحم �قبّ 'ذی ظهر امر ربّ'ک لن ی "إن' م«ن یوم ال

]اززمانیکهامرپروردگارتظاهرشدهیچکاریازتوپذیرفتهنمیشودوتودرگمراهیآشکاری[.
½ه فی سبّیل ربّ'کزیراهرآنچهکهبرآنحضرتواردشده" ½لت ½ع ")منتخباتآیات،صکأنّ'ک أنت قدّ ف

اعلیبازهمفرصتیبه6و5 oهحضرتربo –انگارکهتوآنرادرراهخدایتانجامدادهباشی(.البت
عذاب به مبتلا این از بیش را روحخویش و قیامکند مافات تدارک به میفرمایندکه عنایت او

'قنسازدزیراکهپایانعمرشنزدیکوناچاردرحضورخداوندمجبوربهابرازندامتخواهدشد:"  أن« ات
ولی' ½ه  'ذی جعلت ال شیطان  م«ن   � لتبِر'ء  ' ثم قریب  لتموت من  فإنّ'ک  بت½ها  عذ' 'ا  مم اکثر  نفس½ک  لاتعذب  أن   الله 

² مهدّیّ'ا 'ا و ما جعلت� البّاطل مرشدّا خذت� الش'یطان ولی ")منتخباتآیات،صنفسک و تقول یا لیتنی ما ات'
–مضمون:بترسازخداوبیشازآنچهکهخودراعذابدادیخویشتنرامعذoبمساززیرابه6

ای وخواهیگفتکه ست تبرoیخواهیج( ولیخودگرفتی ازشیطانیکه و مرد زودیخواهی
کاششیطانرادوستخودنمیگرفتموراهنمایهدایتکنندهراباطلنمیپنداشتم(.دراینجااست

" میسازد، پستتر فرعون از را او oدشاه محم به منسوبین اعمال فعلکه 'ا  «م م أدنی  نفس½ک  تجعل�   فکیف 
")مضمون:چگونهخودراپستترازآنچهکهفرعونانجامدادقرارمیدهی.(فرعون.

36


